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   بعدیتلاشها
   

 آه به جنگل عقب نشستند یقائ را در رابطه با تعقيب رفی برگرديم به جنگل، دشمن چه اقدامات�
 سازمان داد؟ 

   
 ما را از ميان ی مانده قوای دشمن تلاش بسيار آرد آه در همان مقطع آار را يكسره سازد و باق�

 ی آه در آن روزها در آمل متمرآز آرده بود، بطور گسترده ایبا توجه به ميزان نيروئ. بردارد
 بدين منظور اختصاص داد آه تا چند هفته ی بيشتریها آوپتریهل.  خود را به جنگل فرستادینيروها

 ديگر، گروه گروه پاسدار به مناطق یاز سو.  دادندی صورت می شناسائیمدام بر فراز جنگل پروازها
بر در و .  محل اقامت مان رفتندی تلارهایبه برخ.  آه قبلا در آن مستقر بوديم، اعزام شدندیجنگل

 فيلم ی وسايل ما مانند آيسه خواب و ديگ و قابلمه اضافی از برخ.ديوار آن عليه ما شعار نوشتند
سراغ .  نمايش دادند تا نشان دهند آه جنگل تحت آنترل آنهاستی آردند و در تلويزيون سراسریبردار
 ساآن در جنگل رفتند، آنها را تهديد آردند و در مورد ما اطلاعات خواستند، اما ی از گالشهایبسيار
   شان یتلاشها

  . ندادیمرث
 آه از یرژيم با اطلاعات.  دشمن ضعف نشان دادندی ما زير فشارهای جنگیمتاسفانه، دو تن از اسرا

از همينرو . عقب نشسته باشيم» گزنا سرا «ی ييلاقیآنها بدست آورد احتمال آن را داد آه ما به روستا
چند تن از .  داد محاصره و سرآوب ما در اين روستا سازمانی را برای بزرگیعمليات نظام

چند صد نفر نيرو در .  سپاه پاسداران از تهران هدايت اين عمليات را بر عهده گرفتندیفرماندهان اصل
 بهمن، رژيم انتقال نيروهايش به اين ١٨و صبح زود، روز . تمرآز داده شد» سنگ درآا«آنار معدن 

 . آوپتر آغاز آردیروستا را از طريق هل
  

 خودمان را هم توضيح بده؟ چگونه یبپردازي، موقعيت نيروها» گزناسرا «یگير قبل از اينكه به در�
  مختلف همديگر را پيدا آردند؟ یرفقا

  
 ی آه قادر به حرآت نبودند، باقی زخمی به تهران و و ديگر رفقای پس از انتقال رفيق حسين رياح�

 اين منطقه اطراق آردند یلارها در تیدو سه شب. رفقا خود را به منطقه غرب رودخانه هراز رساندند
 محل خبر یگالشها.  آردندی مختلف به جا مانده بود را جمع آوری آه در تلارهای آذوقه هائیو برخ
 از گالشها آه با آاك محمد یيك.  ديگر و همچنين نقل و انتقالات پاسداران را دادندی دسته ایسلامت

   بود، مدام سراغ او را یبسيار صميم
 .نيكه خبر جانباختن آاك محمد را شنيد، وا رفت و بر زمين نشست و زار زار گريست گرفت، زمایم
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 را آه یشعارهائ.  آه قبل از حرآت به سمت آمل در آن مستقر بوديم رفتندیرفقا به آخرين تلارهائ
، »درود بر سربداران« نوشته بودند پاك آردند و بعنوان نشانه شعار یپاسداران بر در و ديوار تلار

 ردشان به آن طرف افتاد از یرا نوشتند تا اگر احتمالا رفقائ»  بخون خفته قيام آملیدرود بر شهدا«
 .حضور ما با خبر شوند

 نزد چند تن از آارگران ی دو ساعتیيك. را در پيش گرفتند» سنگ درآا«سرانجام رفقا مسير معدن 
  نكه ما را زنده  از رفقا استقبال آردند و از ايیآنها به گرم. معدن گذراندند

.  گرفتندی را می و مسعود حيدری چون حشمت اسدی محلیمدام سراغ رفقا.  ديدند خوشحال بودندیم
آنها .  نفر از رفقا به سمت گزنا سرا و همچنين اخبار شهر و خبر اعدام رفقا را دادند١٧آنها خبر رفتن 
 . اعدام شده بويژه رفيق فرح بودندی رفقایمسحور قهرمان

از . را در پيش گرفتند» گزنا سرا« آه برف شروع به باريدن گرفت، رفقا راه یز بعد هنگامصبح رو
   گشودند، سرود ی به پيش راه میميان برف سنگين، سربداران با استوار

نه .  و التهاب همه را فراگرفته بودی تابیب.  فرستادندی خواندند و به جانباختگان آمونيست درود میم
 آه زنده ماندند همه را گرم آرده بود و یشوق ديدار رفقائ.  زمستانيید نه سرما راه مطرح بویسخت
 ی حس ديدار، چاشنیبا وجود اينكه غم و درد فراوان بود ول.  به همه داده بودی خارق العاده ایانرژ

 . با خود داشتی از نشاط و خوشیقدرتمند
 از پر یيك.  بودی رويائیروه صحنه ا دو گیديدار رفقا. رسيدند» گزنا سرا« ظهر رفقا به یحوال

همه .  آه هيچگاه فراموش نخواهند شدی و لحظاتی زندگیبارترين، زيباترين و قدرتمندترين خاطره ها
 خنده فضا را پر آرده یهمه از هيجان سرخ شده بودند، قهقهه ها. سرشار از احساسات پر شور بودند

همه همديگر را صميمانه .  زدیرفيق ديگر را صدا مهر رفيقي، . در چشمان همه اشك نشسته بود. بود
 ی بيرون اندازد، هر لمسیو با تمام قوا در آغوش گرفتند، هيچكس حاضر نبود خود را از آغوش ديگر

 به هم، یحس نزديك.  عميق و رفيقانه بودیفضا مالامال از عشق.  و زنده بودن داشتیخبر از زندگ
 زنده یاز يكسو وجود رفقا.  در هم آميخته بودی غم و شاد بودیلحظات سخت. همه را قويتر ساخت

 ديگر آه حاضر به باورش ی ديگر، از دست دادن برخی بيش از اندازه بود و از سویموجب خوشحال
 . شدینبوديم به يقين تبديل م

چه « هم در مورد ی اوليه جمعیالبته بحثها.  ما بدل شدیبه محل استراحت و تجديد قوا» گزنا سرا«
 از رفقا پيشنهاد یيك.  نبرد آمل از تن ما بيرون نرفته بودیاما هنوز گرما. صورت گرفت» ايد آردب

 گفت ما جرقه را زديم حالا بايد منتظر ی ديگر می اعدام شده در شهر را داد، يكیعمليات انتقام رفقا
 دست داده بود و با  از افراد، روحيه اش را ازیتنها يك.  دهندی نشان میببينيم مردم چه عكس العمل

 اآثريت رفقا معتقد یول.  آرد و بايد روانه شهر شويمی شود آاری گفت ديگر نمی به دشمن میپربهائ
 ی چند از رفقای تنی آه در اين روستا بوديم هر شب زندگیچند شب. بودند آه بايد راه را ادامه دهيم

   یجانباخته را گرام
همه رفقا خاطرات خود از آنها .  گفتيمی هر يك سخن میيست و آمونیاز خصوصيات انقلاب.  داشتيمیم

 برداشته بودند ی آه زخم سطحیقرار شد سه رفيق.  آردندیو مشاهدات خود از نبرد آمل را تعريف م
 همراه با يك گروه ده نفره به یرفقا، عبداله ميرآويسي، بهزاد شمال و حسن امير. به شهر منتقل شوند

 آنند و با بازگشت ی آذوقه جمع آوری ديگر هم قرار شد مقداریرفقا. فتادندبراه ا» آلرد«سمت جنگل 
 . نشينندی گزينند و به جمعبندیسكن» آلرد«را ترك بگويند و در منطقه » گزناسرا«گروه 

گروه ده نفره هنگام بازگشت بعلت برف سنگين راه را گم آرد و نتوانست موعد تعيين شده به 
 یبيش از اندازه به درازا آشيد تا اينكه درگير» گزناسرا«جه اقامت ما در در نتي. برگردد» گزناسرا«

 .  بهمن پيش آمد١٨روز 
  

 چه بود؟ » گزنا سرا «ی نظامی درگير�
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 ما آاملا پاك ی قبلی آه ردپاهای شروع به باريدن گرفت، بگونه ای از دو سه شب قبل برف سنگين�
 ی دشمن و گشتی شناسائی آوپترهای شد آه هلی اين خوشبين موجبیاين مسئله تا اندازه ا. شده بودند

 از یمشغول خوردن صبحانه بوديم آه ناگهان يك. اول صبح بود.  از ما نخواهند ديدیها پياده سپاه نشان
 آه ی خانه ای بعد به فاصله چند صد متری آه لحظاتی آوپتریهل.  آوپتر را شنيدی گنگ هلیرفقا صدا

 محل استقرار ما یچهار پاسدار مسلح از آن پياده شدند و به سو.  زمين نشستدر آن مستقر بوديم بر
 نفره تقسيم ٧ گروه ٤به .  را نداشتيم به سرعت خود را آماده آرديمیما آه انتظار چنين درگير. آمدند

سپس به سمت . شديم و قرار گذاشتيم آه دسته دسته خانه را ترك آنيم و تا شب در روستا مقاومت آنيم
 . هم بعنوان محل قرار مشخص شدیدآل برق.  آنيمیولده از توابع نور عقب نشينس

رفقا بهروز فتحي، فريدون خرم . هنوز رفقا آاملا آماده نشده بودند آه پاسداران به نزديك خانه رسيدند
 روز، جهانگير گل تپه و فريدون سراج پشت پنجره خانه سنگر گرفتند و بقيه رفقا خود را به زيرزمين

 آه یپاسدار.  اش به پشت ساختمان، رساندندی شد و در بيرونی آه يك درش به آف اتاق باز میخانه ا
 ی فرياد زد قاتلها تا ده میاو به شيوه احمقانه ا.  بود به پشت پنجره خانه رسيدیفرمانده سپاه سار

 یو روحيه باخته ادشمن فكر آرده بود با افراد شكست خورده . شمرم، بيائيد بيرون و تسليم بشويد
. فرمانده مزبور شروع به شمردن آرد و با قنداق تفنگش شيشه پنجره اتاق را شكست . روبرو است

دو تن از .  نرسيد آه چهار رفيق نامبرده همزمان به سمت پاسداران آتش گشودند٣شمارش او به 
 به سمت ما بسرعت ی پس از تيراندازی شد و چهارمی زخمیپاسداران در جا به هلاآت رسيدند، سوم

 ی نقاط ديگر روستا نيروی در آسمان زد، در برخی آوپتر چرخیهل.  آوپتر فرار آردیبه سمت هل
رفت تا » سنگ درآا« شان در معدن یمجهز به خمپاره پياده آرد و بسرعت بسمت قرارگاه موقت

تپه در اثر تراشه  دشمن، پوست سر رفيق جهانگير گل یدر اثر تيرانداز.  منتقل آندی بيشترینيرو
 . برداشتی زخم سطحیچوب

ما هم از اين فرصت استفاده آرديم و بسرعت دسته دسته زير زمين خانه را ترك آرديم و به سمت دره 
فرصت آنقدر آم بود آه فقط توانستيم تفنگ و .  آرد براه افتاديمی آه روستا را به جنگل وصل میا

 ما یتعداد فشنگها. وشاك و آفش مناسب هم برخوردار نبودند رفقا از پیبرخ.  خود را برداريمیفشنگها
 بين ما و یحين خارج شدن از روستا لحظات.  عدد فشنگ داشت٥٠ – ١٠٠هر رفيق بين .  نبودیهم آاف
.  شد و بسمت هم تير انداختيمی مختصری از پاسداران آه در يك آوچه آمين آرده بودند درگيریبعض

 انداختند آه خوشبختانه یفقط از دور به سمت ما خمپاره م.  ما نداشتندپاسداران جرئت نزديك شدن به
 هم آه عمل آرد فقط به یآنهائ.  شان عمل نكردیبه دليل پوشيده بودن زمين از برف اآثر خمپاره ها

 در نقاط مختلف روستا یيك.  آوپتر برگشتندیدر همين اثناء دو هل.  مردم روستا آسيب رساندیخانه ها
 اما ی توانستيم به سختیما پس از مدت آوتاه.  آردی سر ما پرواز می بالای آرد و ديگریده منيرو پيا

 سرمان و در ارتفاع بسيار پائين پرواز ی آوپتر مدام بالایهل. بسرعت خود را به آناره روستا برسانيم
   خود اطلاع ی آرد و جهت حرآت ما را به نيروهایم
 . دادیم

 ی و قدرتمندیفقط با سرسخت.  آردیسرما بيداد م.  رسيدیود و تا آمر مبرف همه جا را پوشانده ب
 ی جلو میصف به آند.  توانستيم برف را بكوبيم و راه را باز آنيمی چون فريدون خرم روز میرفقائ
 نيم ی آه بالارفتن از آن در حالت عادیمسير.  را بالا رفتيمی خارج شدن از دره شيب تندیبرا. رفت

 عصر توانستيم خود را به حاشيه یسرانجام حوال.  آشيد چهار ساعت به درازا آشيدیساعت طول م
 مامن و پشت و یچرا آه جنگل از نقطه نظر نظام.  سرداديمیبا ديدن درختان فرياد شاد. جنگل برسانيم

   بر یپناه ما بود و در آن از پس هر نيروئ
 آوپتر دست از ی با تاريك شدن هوا، هل. هم به حرآت ادامه داديمیدو سه ساعت ديگر.  آمديمیم

 روشن ی را ديديم آه در آن آتشیاز دور تلار. ما جهت و راه را آاملا گم آرده بوديم. تعقيب ما آشيد
در نتيجه مسير خود را .  ما آمين گذاشته باشندی دشمن در آنجا برایاحتمال آن داديم آه نيروها. بود

 بود ی قند و چند عدد آلوچه محلی آه داشتيم تكه ایتنها غذائ. معوض آرديم تا يك و نيم صبح راه رفتي
به .  نفر تقسيم شد٢٨اين مواد بين . آه رفيق فريدون خرم روز در آخرين لحظات آنرا با خود آورده بود
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.  با دشمنی آرديم يا يخ بستن يا قبول ريسك درگيری بايست انتخاب میم.  رسيديمی آوچكیتلار خال
 عهد آردند آه حاضرند در جنگ با دشمن آشته شوند تا در اثر سرما یهمگ. گرفت دریبحث آوتاه

 .بميرند
 یبا روشن شدن هوا، دوباره هل.  در آنار آتش استراحت آرديم و صبحگاهان براه افتاديمیچند ساعت

 ما  پاسداران به تعقيبی زمين هم دسته هایآوپترها به پرواز درآمدند و به تعقيب ما پرداختند و رو
 رد گم آردن، پائين یتنها چاره برا.  رسيديمی ظهر به آناره دره عميق و هولناآیحوال. مشغول بودند

چند تن از رفقا با زحمت بسيار خود را از شيب بسيار تند . رفتن از اين دره يا در واقع سقوط در آن بود
 آوپترها یابنگونه بود آه هل. د گرفتنی خوردند می را آه سر میپائين آشيدند و در ته دره بقيه رفقائ

 آشور اعلام آرد آه ی دو هفته بعد در روزنامه های منطقه يكیفرمانده ژاندارمر. رد ما را گم آردند
 . سقوط آرده و در زير برفها مدفون شدندی در پرتگاهی سربداران همگیبقايا

 ما خشك شده بود، یمام لباسهات.  مرگ بودیچون توقف به معنا. ما تمام آنروز را بدون هدف راه رفتيم
 یسياه شدن انگشتان پا.  ما يخ بست و به پوست پا چسبيدندیآفش و جورابها. درست مثل يك تكه چوب

 ی برای ایبا وجود اين عزم و اراده قو.  آورده بودی فشار زيادیگرسنگ.  از رفقا شروع شدیبسيار
.  روشن شدیآتش.  اطراق آرديمیر شب در تلایآخرها. شكستن حلقه محاصره دشمن موجود بود

روز سوم هم بدين . پس از استراحت چند ساعته دوباره به راه افتاديم.  آشيده شدیآخرين سيگار جمع
 آه برايمان آشنا یمنطقه ا. رسيديم» سنگ درآا« عصر به منطقه معدن یمنوال گذشت تا بالاخره حوال

 از رفقا استقبال یآنها به گرم. رگران معدن رفتندشب هنگام چند تن از رفقا سراغ چند تن از آا. بود
 روستا و آارگران معدن آنروز همه یآردند و گفتند دشمن چند صد نفر نيرو گرد آورده بود و اهال

 دانستيم آه پاسداران یهمه م.  پاسداران فهميديم آه جريان چيستیاما با آوردن جنازه ها. نگران بودند
آنها آخرين . ند اما دل نگران سرما بوديم آه نكند در اثر آن از بين برويد آيیدر جنگ از پس شما بر نم

 گذارند و بالاخره یاخبار و اطلاعات مربوط به تحرآات دشمن را به ما دادند، اينكه آجاها آمين م
 . شد با ما قسمت آردندی و چند عدد نان میآذوقه خود را آه شامل چند عدد سيب زمين

.  قادر به حرآت نبوديمی و گرسنگیاز شدت سرما زدگي، خستگ.  گذرانديمیشب سوم را نزد گالش
 را یگوسفند.  عصر در همان تلار بسر برديمیفردا تا حوال.  از رفقا سياه شده بودی نيمیانگشتان پاها

 . ما پختیخود گالش آنرا برا.  آرديمیاز گالش خريدار
الش مذآور از تلار بيرون رفت و مشغول شكستن گ.  سر تلار آمدی بالای آوپتری ظهر يكبار هلیحوال

عصر هنگام رفتن، .  نيستی آوپتر علامت داد آه اينجا خبری به خلبان هلیهيزم شد و با حالت عاد
 آه قبل از پيوستن به سربداران از فعالين مجاهدين بود، پاهايش آاملا سياه شده و دو سه یمحمد معاد

 بريم ی شده او را با خود میبه او گفتيم هر طور.  با ما امتناع آردبرابر معمول ورم آرده بود، از آمدن
او از يكسو .  آردیهر چقدر اصرار آرديم آه با ما بيايد قبول نم.  آنيمی اگر لازم باشد آولش میحت
 دو روز ی ديد آه پس از يكی ديگر اين امكان را می خواست مانع تحرك ما شود و از سوینم

 هنگام رفتن یمتاسفانه و.  مذآور بتواند از طريق بيراهه خود را به شهر برسانداستراحت با آمك گالش
 آناره جنگل دستگير شد و دو ماه بعد پس از تحمل یبه شهر توسط پاسداران مستقر در يك پست بازرس

 . فراوان اعدام شدیشكنجه ها
 مه شديد و مسير ناشناخته دو به علت. براه افتاديم» آلرد« گالشها به سمت دره یما شبانه با راهنمائ

 یديگر نا. روز طول آشيد تا خود را به دره آلرد برسانيم و آاملا از حلقه محاصره دشمن خارج شويم
اين .  شده بودیدر آن جا صد عدد نان لواش و چند شيشه مربا جاساز.  رسيديمیحرآت نبود آه به تلار

 . به اين منطقه آمده بودندی زخمی انتقال رفقای خودمان بود آه برای از رفقاینشان
 سربداران ی ترين نبرد های از حماسی گزنا سرا و شكستن حلقه محاصره و سرآوب دشمن يكیدرگير
 از رزمندگي، تهور ی ايران بعنوان يك نمونه عالی هميشه در تاريخ جنبش انقلابی شك برایبود و ب

 مداوم ی و گرسنگیايط و نترسيدن از خستگ با دشوارترين شریداشتن در نبرد، نهراسيدن از روياروئ
 و باور عميق به ی آمونيستی ايدئولوژی نشدنیهمه اين خصوصيات از سرچشمه ته. ثبت خواهد شد

 ما آليه امكانات خود را از یدر اين درگير.  نوع بشر از قيد هرگونه ستم و استثمار برخاسته بودیرهائ



 ٥نبرد شهر   

 مان بود آه هم از پس دشمن بر یا با حفظ روحيه انقلابتنه.  خودیدست داديم بجز تفنگ و ايدئولوژ
 از بيست ی سختش آه به قول مردم محلی شديد، هم از پس طبيعت و سرمایآمديم، هم از پس گرسنگ
 در ی نقش آليدی چون فريدون خرم روز و بهروز فتحیرفقائ.  سابقه بودیسال پيش تا آن موقع ب
آنها در اوج .  و حفظ وحدت ميان رفقا داشتندیروحيه آمونيست پنج روزه و حفظ یهدايت اين راهپيمائ

رفيق فريدون خرم روز .  آردندی جمع را تقويت می و سرزندگی دادند و شادابی به رفقا اميد میدشوار
 گفت و بر ی بلند و پر از برف سخن می اسپانيا در آوههای انقلابيون در جنگ داخلی هایاز راهپيمائ

 . افزودیما منيرو جرئت و جسارت 
 . اختصاص داشتی سربداران به اين درگير٥ شماره یاطلاعيه نظام

  
  چه گذشت؟» آلرد« به دره ی پس از عقب نشين�

  
 ديگر از یهمراه با يك) ميرزايوسف( آه به اين منطقه رسيديم، رفيق فريدون خرم روز ی همان شب�

 آذوقه و انتقال ی را برایرا وصل آنند و تدارآات تهران شدند تا ارتباط با سازمان ی راهیرفقا با آاميون
 موجب بستن جاده یاما ريزش بهمن.  رفقا آه در اثر سرما صدمه شديد ديده بودند، فراهم آورندیبرخ

 مان از یچهره ها. وضعيت ما به وخامت گرائيده بود.  در جاده ماندندیهراز شد و اين رفقا چند روز
 نمانده بود با وجود اين ی ما باقی برایتوان. قابل تشخيص نبود و دود آتش ی و خستگیشدت گرسنگ

   رفتند اما ی از رفقا هر شب سر قرار جاده میتعداد
 ی ساعت هم نم٤ چنان غلبه آرده بود آه راه يكساعته را در یضعف جسمان.  گشتندی نتيجه بر میب

. ان رجوع به مردم بسيار آم بود از سكنه بود و امكیدر آن مقطع خال» آلرد«منطقه . توانستيم برويم
 پيشنهاد داد آه او را بكشيم و بخوريم ی بطور جدی تا بدان حد بود آه رفيق اصغر اميریشدت گرسنگ

 حل مشكلات به ی برای نبود و هيچ راهیاز رفيق فريدون خبر.  و خنده جمع شدیآه فقط موجب شوخ
 یاما تصميم.  تجديد قوا طرح شدیتهران برا چون انتقال به ی اوليه ئی ايده هایحت.  خوردیچشم نم

 ی گروهی ظهر چند روز بعد، رفقایاوضاع بدين منوال گذشت تا ناگهان حوال. در اين مورد گرفته نشد
آنها با .  گشتند، بر سر راه خود به ما برخوردندیبر م» گزناسرا« ها را منتقل آرده بود و از یآه زخم

 نگذشت آه یاما لحظه ا. آه توان حرآت نداشتيم، محاصره آردنداحتياط به سمت ما آمدند و ما را 
 مضاعف شد چرا آه همراه بود با زنده ديدن یاين شاد.  شدندیهمه غرق شاد. همديگر را شناختيم

 آه زنده مانده و توانسته ی ديگری آرديم آشته شده اند و آسب اخبار از رفقای رفقا آه فكر میبرخ
 گزنا سرا نداشتند چند روز بعد از ی از درگيری اين گروه آه خبری رفقا.بودند از آمل خارج شوند

 آه ما بوديم رفتند و یبه خانه ا.  يك گالش خود را به گزنا سرا رساندندی به آمك و همراهیدرگير
 آن روز قبل از روشن یآنها فردا.  اتفاق افتاده استی فشنگ را ديدند و فهميدند آه حادثه ایپوآه ها
 رسيدن به سر قرار ی آذوقه و ملافه سفيد روستا را ترك آرده و برای مقداری با جمع آورشدن هوا

 روبرو شده اما ی گشتی آوپترهایدر طول راه چندين بار با هل. جاده به سمت آلرد بازگشته بودند
ست بكار  اين گروه سريعا دیرفقا.  سفيد در برف استتار آنندی خود را با ملافه هایتوانسته بودند بخوب

همان عصر جلسه .  آردندی ما را بستند و به سر و وضع ما رسيدگی جور آردند، زخمهایشدند، غذائ
.  پائين نيائيد را به ما دادندی بر اينكه بدون جمعبندی مبنیرفقا پيغام رفيق حسين رياح.  برگذار شدیا

.  نيستی جلسات جمعیزار امكان برگی تاآيد آرده بود آه در شهر به لحاظ امنيتی حتیرفيق رياح
قرار شد . به غير از چند تن آه روحيه باخته بودند، بقيه سريعا اين پيشنهاد را پذيرفتند. جلسه آوتاه بود

 آه بشدت روحيه اش را باخته ی برخوردار نيستند و فردی مناسبیهمان شب آسانيكه از وضعيت جسم
 ی بهبود وضعيت عمومی برایر اين جلسه تصميماتد. بود به قرار سر جاده بروند تا به تهران بازگردند

 . گرفته شدی جلسات جمعبندیو برگزار
  

  زد؟ ی دور می آن دوره حول چه مباحثی آن تصميمات چه بودند و جمعبند�
  



 ٦نبرد شهر   

.  را جستجو آنيم آه بتوانيم خود را حفظ آنيمی مكان مناسبی اولين تصميم اين بود آه از نظر امنيت�
 از زاويه تامين آذوقه و یسوم اينكه با توجه به مشكلات تدارآات. ذوقه فراهم آنيم آی مدتیدوم، برا

به مرور تا اوائل فروردين .  از رفقا، از تعدادمان بكاهيمی تعداد زيادیهمچنين وضعيت نامناسب جسم
 در ٦١و بقيه تا نيمه فروردين ماه .  استراحت و تجديد قوا به شهر منتقل شدندی از رفقا برایتعداد

 . مستقر شدند» آلرد«منطقه 
 یمباحث عمدتا حول مش.  از نبرد آمل شروع شدی روز بهم پيوستن دو گروه جمعبندیاما از همان فردا

 هم یدر بحثها اشارات.  آمل مورد بحث قرار گرفتیجوانب گوناگون عمليات نظام.  زدی دور مینظام
 ی آه جمعبندیمهمترين نكته ئ.  شدیته بود م آشور صورت گرفی سياسی آه در اوضاع آلیبه تغييرات

 التقاط یيعن.  ما در آمل بودی سربداران و مشخصا طرح و نقشه نظامیشد التقاط حاآم بر خط نظام
 شد و نتيجه یعلت شكست نبرد آمل عمدتا به اين نكته ربط داده م. ميان جنگ دراز مدت و قيام فوري

 جنگ یمبارزه مسلحانه مان را بايد ادامه دهيم و آن را بر مبنا شد اين بود آه ما ی هم آه گرفته میعمل
 .آه آن زمان نام جنگ مقاومت بر آن نهاده بوديم. درازمدت به پيش ببريم
 بود آه هنوز ی گرفت، سئوالات زيادی بايست مورد بحث قرار می بود آه میاما هنوز جوانب گوناگون

 آند و از ی می خود را متكی طبقاتی بر آدام نيروهااينكه خصلت اين جنگ چيست؟. پاسخ نگرفته بود
  آند؟ی می پيروی نظامیچه استراتژ
 و هم از نظر ی سياس-- با وجود آنكه اوليه بود اما در آن مقطع هم از نظر ايدئولوژيك یاين جمعبند

كه اين. مباحث آن دوره در واقع سرآغاز بحث راه انقلاب در درون سازمان بود.  راهگشا بودیعمل
 در ارائه اين ی نقش مهمی چون بهروز فتحی راه انقلاب در ايران چيست؟ رفقائی هایقوانين و ويژگ
 اوليه رفقا تصميم گرفتند در جنگل بمانند و مبارزه مسلحانه را یبر پايه اين جمبعند. مباحث داشتند
را از دست داده بوديم و بويژه آنكه همه امكانات مان .  لازم داشتیاينكار تدارآات معين. ادامه دهند

.  تر جنگل بيش از اندازه محدود شده بودی محل به خاطر انتقال به مناطق عمقیرابطه مان با اهال
در همين دوره، .  دادی رسيد هم آفاف ما را نمی جاده به دستمان می آه از طريق قرارهایتدارآات

 یمجددا دو هفته گرفتار ب. هران قطع شددوباره به دليل بسته شدن جاده هراز ارتباط ما با تشكيلات ت
تغذيه روزانه هر فرد به يك بسته بيسكويت آوچك همراه با يك قاشق مربا محدود شد .  شديد شديمیغذائ

 . رسيدی آنار جاده بدست ما می دستفروشان حول و حوش آافه هایآه آنهم توسط برخ
 تهيه آذوقه به یيم تصميم گرفتيم دوباره برا همه جانبه تر بروی جمعبندی جلسات برایقبل از اينكه بپا

 یما نوروز را با يادآور. جشن گرفتيم» گزناسرا« را در ٦١نوروز . برويم» گزناسرا «یروستا
جشن ما همراه بود با عهد بستن با .  جانباخته داشتيم جشن گرفتيمی آه با رفقایخاطرات و لحظات شاد

 آنها ی شان جای انقلابیبا آسب خصوصيات و قابليتها و آاردانآن رفقا و اينكه هر يك از ما تلاش آنيم 
 ی اسلحه آاك اسماعيل به وی مراسمی جديد انتخاب شد و طیدر همين راستا، مسئول نظام. را پر آنيم

 . سربداران در جنگل انتخاب شدی هم بعنوان مسئول سياسیرفيق بهروز فتح. تحويل داده شد
 شامل چند صد آيلو یابل خود قرار داده بوديم، اينبار آذوقه نسبتا فراوان آه در مقیبا توجه به دورنمائ

 چند نوبت آنها را ی مرفه و ثروتمند برداشتيم و طی خانواده هایبرنج، قند و روغن و چاي، از انبارها
  مقابله با رطوبت وی مناسب برای هایاين آذوقه ها را با بسته بند.  در جنگل منتقل آرديمیبه نقطه ا

با توجه به .  شديمی اساسی از آالاهایبدين ترتيب صاحب انبارآ.  دفن آرديمیگزند حيوانات زير درخت
.  دانستندی از رفقا، محل انبار آذوقه ها را می آه آسب آرديم اين بار آگاهانه عده محدودتریتجارب
آه مسئوليت آار توده  هم سازمان داده شد ی به ارتباطات محلي، تيمی از ضربات احتمالی پيشگيریبرا
 . را بر عهده بگيردی بومی ارتباطات با اهالی و برقراریا

در .  آذوقه در گرفت، اشاره آنمی آه ميان ما هنگام جمع آوری از فايده نيست آه به جدلیدر اينجا خال
يم  افراد مرفه در اين روستا را مصادره آنی برخی موجود در خانه هایميان ما بحث بود آه آذوقه ها

 را آه قبلا مورد استفاده قرار ی و آخوندی آذوقه چند فئودال سرشناس محلیيا نه؟ بويژه آنكه انبارها
.  تعرض نكردی است آه سربداران در اوج گرسنگي، به اموال آسیاين واقعيت.  داديم، تمام شده بودیم

 یير يا گوسفند و چيز از فروش پنیاگر گالش.  نكرديمی را مجبور به فروش آالائیما هيچگاه گالش



 ٧نبرد شهر   

 يك سوزن يا تار ی آرديم و بقول مائو حاضر نبوديم آه حتی را تحمل می آرد ما گرسنگیامتناع م
 ما بدان وابسته ی مرگ و زندگی بود و بنوعیاما آن شرايط اضطرار.  به زور بگيريمی را از آسینخ
 به غلط انتخاب شود، یديم تا نه انبارما در نهايت دقت و رعايت نظم و انضباط اينكار را انجام دا. بود

 مردم چه ثروتمند و چه فقير شنيديم آه یبعدها از بسيار.  مردم وارد شودی به خانه هایو نه صدمه ا
 . آنها نرفتيم و وسايل مورد احتياج خود را برنداشتيمی آردند چرا سراغ خانه هایبه ما انتقاد م

 گذاشت و به شدت ی می پست بازرسی ييلاقیراه اين روستاهارژيم تا چند سال بعد، تابستانها، بر سر 
چنين اعمالي، همراه با .  شان ببرندی با خود به خانه های شد آه مردم آذوقه اضافیمانع از آن م

 آن یصورت گرفت موجب آن شد آه مردم يكصدا حت» گزناسرا« آه بواسطه خمپاره باران یتخريب
 . به حساب عوامل رژيم بگذارند آه ما برداشتيم رایمقدار آذوقه ا

  
 ی سازمان هم توضيحی در مورد وضعيت عمومی آه گذشت، خوبست قدری قبل از ادامه وقايع�

 بدهي؟
  

 یبه خاطر مسائل امنيت.  اواخر بهمن ماه آخرين جلسه هيئت مسئولين سازمان در تهران برگزار شد�
. ورد ادامه يا عدم ادامه حرآت سربداران بودعمده ترين تصميم اين جلسه در م. اين جلسه آوتاه بود

اما اينكه شرايط مشخص ماندن در جنگل . تمايل غالب اين بود آه بايد حرآت سربداران ادامه يابد
 ی خود رفقای و تصميم گيری توانند بمانند يا نه را جلسه به ارزيابی ما میچگونه است و آيا نيروها

روز بلافاصله پس از شرآت در اين جلسه به جنگل آمد و ما را رفيق فريدون خرم . جنگل واگذار نمود
 ما یآمدن او همزمان بود با اتمام دور اول جمعبنديها. در جريان مباحث نشست هيئت مسئولين قرار داد

از آن پس رفيق فريدون مسئوليت .  شدی و رضايت خاطر ویدر جنگل آه بسيار موجب خوشحال
 فراوان و ی آه نياز به سخت آوشیمسئوليت. ل را بر عهده گرفت جنگیتدارآات و ارتباطات رفقا

 و ی آه اين رفيق تا آخرين لحظه زندگيش آنرا با تعهد و دلبستگیامر. نهراسيدن از خطرات عظيم بود
 .عشق عميق به آليه رفقا پيش برد

 آرد هم یت م از اقليت سازمان، آه تا آنزمان با حرآت سربداران مخالفیجالب اينجاست آه بخش مهم
تاثيرات قيام آمل بر جامعه و طرح اتحاديه در سراسر آشور و همچنين نفوذ و . موافق ادامه حرآت شد

 از آنان پيشنهاد ی برخیحت.  با اين حرآت آشاندی اين نبرد، آنها را به ظاهر به همراهیتاثير روح
 .دادند آه همه سازمان به جنگل بروند و حرآت را ادامه دهند

دو خط آاملا متضاد در مقابل هم .  در سازمان ايجاد شده بودیقعيت اين است آه شكاف عميقاما وا
 نگذاشته ی باقی از پيروانش روحيه مبارزاتی بسياریخط منفعلانه اقليت برا.  آرده بودندیصف آرائ

رج  و هيئت تحريريه سازمان داشتند مانع دی رهبری آه در ارگانهای به خاطر نفوذیآنها حت. بود
. در ارگان سازمان شدند»  ايرانی ايران خطاب به همه آمونيستهایپيام اتحاديه کمونيستها«اعلاميه 
تازه پس از قيام .  آه در آن رسما اعلام شده بود آه اتحاديه حرآت سربداران را براه انداختیاعلاميه ا

گاشته شده بود، در حقيقت چاپ  نیآمل اين اعلاميه همراه با بيانيه قيام آمل آه توسط رفيق حسين رياح
 نگذشت آه آنها دوباره حملات یزمان زياد.  اقليت سازمان در آن مقطع بسيار آوتاه بودیهمراه. شد

 از تصميمات نشست هيئت یيك.  آغاز آردندی چريكی خود را به سربداران تحت عنوان مشیسياس
 خود را از ی هایت و اآثريت جمعبند اين بود آه اقليی پيشبرد مبارزات درونیمسئولين سازمان برا

 آه ابعاد گسترده و یمبارزه ا. قيام آمل ارائه دهند و يك دور بحث و جدل در بدنه سازمان جريان يابد
 . سازمان شدی از جانب مسئولين و اعضای به خود گرفت و موجب انتشار دهها نامه داخلیعميق

  
  فروردين چه بود؟٩ ی نظامی درگير�

  
.  و تجديد قوا بوديمی صورت گرفت آه ما در حال پيشبرد امور تدارآاتی در مقطعیير اين درگ�

 نفر بوديم ١٤. آن مقطع تعدادمان بسيار آم شده بود. بازگشتيم» آلرد«به منطقه » گزنا سرا«دوباره از 
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ده رد ما را گم آر» گزنا سرا« بهمن ١٨ یدشمن آه پس از درگير.  ديگریو در انتظار پيوستن رفقا
 روانه مناطق یاين گروهها با تجهيزات آامل نظام.  نفره سازمان داد٢٠ – ٣٠ ضربت یگروهها. بود

 از ما پيدا آنند، با ما درگير شوند و ما را به خيال خود نابود یتا شايد بتوانند رد. مختلف جنگل شدند
. بعد از ظهر بود.د بيايند سراغ دره آلری گشت زنیتقريبا يك ماه و نيم طول آشيد تا آنها برا. آنند

 بايست سر یآن شب م.  جاده قرار داشت بوديمی آه يك ساعتیما در تلار. هنوز برف بر زمين بود
 از رفقا آه از تلار بيرون رفته بود ديد از پائين یدر تدارك اينكار بوديم آه ناگهان يك. قرار جاده برويم

 تلار یپاسداران آه از منطقه رزآه آمده بودند از بالا. د آينیتلار چند پاسدار دارند به سمت تلار بالا م
 تلار رسيده بودند آه رفيق ما آنها ی متر١٥آنها به . نگهبان ما آنها را نديد. ما رد شده و آنرا دور زدند

رفقا با خونسردي، جسارت و سرعت سنگر گرفتند و چند تير به . را ديد و سريعا رفقا را خبر آرد
 ما هراسان شدند، سريعا پا پس آشيدند و از دور دو ی گلوله هایآنها از صدا. ندسمت آنها انداخت

 هم توسط تنه ی دومی از گلوله ها عمل نكرد و ترآشهایيك.  به سمت ما شليك آردندینارنجك تفنگ
 اينكه راحتتر یبرا.  دقيقه هم طول نكشيد آه آنها پا بفرار گذاشتند١٥ یآل درگير.  شدیدرختان خنث

 آيد آه یبه خاطرم م.  خود را بر زمين انداختند تا سبكتر شوندی شان خشابهای هایر آنند بعضفرا
 آه پس از معالجه زخمش تازه از شهر برگشته بود، بسرعت دنبال آنها دويد و یرفيق عبداالله ميرآويس

د و فرار را  ديگر هم قرض آردنیاما آنها دو پا داشتند، دو پا.  به تعقيب شان پرداختیچند صد متر
بعدها .  پر از فشنگ نصيبمان شد٣ - عد خشاب ژ ٤ - ٥ حدود یدر اين درگير. بر قرار ترجيح دادند

 ی آنار جاده آه پاسداران را ديده بودند به ما گفتند شما با آنها چكار آرديد سراپا گل بودند و میاهال
 ناخواسته یاين درگير. اص داشت اختصی سربداران به اين درگير٦ شماره یاطلاعيه نظام. لرزيدند

 . آردی بر از بين رفتن سربداران را خنثیدر واقع تبليغات رژيم مبن
.  آرديمیراه پيمائ» منگل «یتا صبح به سمت منطقه جنگل. آوچ آرديم» آلرد«همان شب از منطقه 

طقه  را از منی جنگلی بود آه آوههای بود، آخرين دره ای جنگل انبوهیآه دارا» منگل«دره 
بالا آشيديم سپس ساعتها در » منگل«ما خود را تا ارتفاعات .  آردی جنوب آمل جدا میآوهستان

 ی در انتهای مدتیسپس برا.  نماندی ما باقی از رد پای آرديم تا هيچ اثریراهپيمائ» منگل«رودخانه 
دين، ما  فرور٩ یپس از درگير.  مستقر شديمی مدتی و متروآه برایاين دره در يك تلار قديم

بر تحرآمان افزوديم، بيشتر شبها .  را در زمينه استتار و تحرك بكار بستيمی جنگ پارتيزانیتاآتيكها
 آرديم در تلارها ی می المقدور سعی مانديم، حتی نمی آرديم، بيشتر از چند روز در نقطه ایحرآت م

 آرديم، آخرين ی خود را پاك م بجا مانده ازی بود، ردهای سرد و بارانی آه خيلیبسر نبريم مگر شبهائ
يا با عبور از ميان .  مان را پاك آندی آرد رد پای می آشيد سعی آه بدنبال خود میرفيق با شاخه ا

 با ی ارتباط گيری آرديم و مهمتر از همه بر تلاش خود براینهرها و رودخانه ها رد خود را گم م
 در آن منطقه بسيار محدود بود اما ی ساآنين دائماگر چه.  منطقه و آسب اطلاعات از آنها افزوديمیاهال

 . رفتيمی تامين نان و اطلاعات می يا دستفروش آنار جاده برایما سراغ هر گالش يا آافه چ
  

  با شما چگونه بود؟ ی رفتار اهال�
  

د  آيیبه خاطرم م.  به ما اميد داشتندی از اهالیهنوز بسيار.  هنوز جو شكست و ترس غالب نشده بود�
 طبيعت ی های و استقامت ما بويژه در مقابل سختی زمانيكه ما را در بهار ديد، از سرسختی از اهالیيك

   بر آمدند، ی آه از پس چنين شرايطیتمجيد آرد و گفت آسان
 همراه با ی آوچك گاوداریاآثر دستفروشها، آارگران آافه ها و مجتمع ها.  توانند پيروز شوندیم

 آمد انجام ی آه از دستشان بر می آردند و هر آاریشور و علاقه از ما استقبال م شان با یخانواده ها
 . دادندیم

 ی از گالشها به خاطر فشار و سرآوب شديد و مستقيم پاسداران در جنگل دچار محافظه آاریاما بسيار
ختند همراه  شنای می آه آنها را بخوبی يا رفقائی محلی دادند آه رفقای می ما را ياریدر صورت. شدند

 .ما بودند
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 دادند و از ی گشت سپاه در جاده را به ما می اطراف، مشخصات آامل افراد و ماشينهای از اهالیبسيار
 و ی آه ما در حال حل مسائل تدارآاتیاما از آنجائ.  عليه آنها انجام دهيمی خواستند آه عملياتیما م

 . آرديمی احتراز میتقويت گروه بوديم، از عمليات نظام
  

  چه بود؟ ی انجام داديد و مباحث سياسی ايندوره چه اقدامات�
  

 مهمات از شهر وضع مان از یبا رسيدن مقدار.  ما در انتظار تكميل گروه و تدارآات لازمه بوديم�
 ی رفقایبه غير از برخ. بيش از يك ماه طول آشيد تا تعدادمان تقريبا دو برابر شد. نظر فشنگ بهتر شد

 افراد از ی هم روبرو شديم، آه شامل برخی جديدیجددا به جنگل بازگشتند ما با چهره ها آه میقديم
 چون ی رفقائ-- زن ی افراد از تشكيلات آردستان و چند تن از رفقای ديگر، برخی سياسیگروهها

ان  بلكه بعنوی زن نه به عنوان تيم پزشكیآنچه آه برجسته بود اينبار رفقا.  بود--) سحر (یسوسن امير
 ی زن آه مسلح بودند، نگاه می با تعجب و تحسين بسيار به رفقایمردم محل. جنگجو به جنگل آمدند

 .آردند
 ی در پیشبها در آف رودخانه بين فاصله دو پيچ پ.  هوا ما ديگر در تلارها نمانديمیبا گرمتر شدن نسب

 ی بلنديهایهم خود را به بالا را در برگيرد، روزها ی خوابيديم تا نور آتش شعاع محدودیآنار آتش م
 را در آنار رودخانه ی توانستيم غاری يك گالش محلیتا اينكه با راهنمائ.  رسانديمیآنار رودخانه م

 در ی ما سرپناه خوبیاين غار برا.  جاده پيدا آنيم و در آن مستقر شويمی دقيقه ا٤٥منگل و به فاصله 
ر به حمايت از ما برخاست چرا آه با جوانه زدن برگ فصل بها.  بودی پايان بهاری بیبرابر بارانها

 ما ی به جاده قرارهایبه خاطر نزديك. درختان و رشد سريع آنها خيال ما از نظر استتار راحت شد
 .راحتتر و سريعتر پيش رفت

 آيد آه ياد پدر رفيق منصور یبه خاطرم م.  در غار داشتيمی، جشن محقر اما پرشور٦١اول ماه مه 
 به آمل بود و یاو از آارگران مهاجر بندر انزل.  داشتيمی در گذشته بود را گرامیا آه به تازگ ریقماش
 پس از نبرد آمل، با شجاعت یاين پدر زحمتكش در روزها.  رسان ما در سخت ترين شرايط بودیيار
  . رساندی پوشش ايجاد آرد و آنها را در خارج شدن از شهر ياری گروه پزشكی رفقای برخیبرا

 ی به منظور آشنائی و گشت زنی جديد، تمرين محدود تيراندازی رفقایماه ارديبهشت به آموزش نظام
البته اين امر همزمان بود با مباحث حاد . آنان با محيط جنگل و ياد گرفتن راهها اختصاص داشت

 . آه در آل سازمان و در ميان ما براه افتاده بودیدرون
هر يك از رفقا .  از عمليات آمل صورت گرفتی بيشتری نظامیديهادر اين دوره از بحثها، جمعبن

 از ٦١متاسفانه بيشتر اين نوشته ها در جريان ضربه سال.  خود را نوشتندی هایمشاهدات و جمعبند
 .بين رفتند

 اآثريت و اقليت هيئت مسئولين بيرون آمده بود، گره ی آه بعنوان جمعبندیبحثها عمدتا حول دو نوشته ا
 زد و اآثريت از مبارزه مسلحانه بعنوان تنها ی و جدا از توده می اقليت بر قيام آمل مهر چريك.خورد

 آه ی خرداد و تغييراتی از سی بحث تحليل سياسی از شاخص هایيك.  آردیراه مقابله با آودتا دفاع م
 ی خواند و میم جديد نیاينكه تاآتيك قيام ديگر با وضعيت سياس. تا مقطع قيام آمل صورت گرفت، بود

 یپا. اما مباحث به اين عرصه ها محدود نشد.  آرديمی اتخاذ می تاآتيك جديدیبايست از نظر نظام
 ٦٠ ی خرداد و سالهایبه خط سازمان در دوره قبل از س.  تر هم به ميان آشيده شدی عمومیمسائل خط

 و یرد دوگانه به خمين چون، برخوی مختلفی سازمان در زمينه هایسياستها.  هم پرداخته شد٥٧ –
 مورد بحث ی انتقادی اسلامي، برخورد به جنگ ايران و عراق، جنبش آردستان با ديدیرژيم جمهور
 با رژيم شاه و اصلاحات ی آشيده شد آه مخالفت وی خمينی بحث به ماهيت طبقاتیحت. قرار گرفت

 ی بررسیپا.  بودیتجاع و اری اش از موضع پان اسلاميستی و چهره باصطلاح ضد امپرياليستیارض
 آه داشت یاينكه آن نقد عليرغم جوانب صحيح.  هم به وسط آمدی چريكینقد سازمان در گذشته از مش

 . نقش مبارزه مسلحانه در انقلاب منجر شدیبه آم بهائ
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 خورد و اينكه چگونه یگره م» چه بايد آرد« ما با مسئله راه انقلاب ايران و یاما همه اين بحثها برا
 آه قبل از نبرد آمل در ميان ما طرح شده بود ی سئوالاتیتمام. توانيم جنگ خود را ادامه دهيم یم

با اين تفاوت آه اينبار پشتوانه يك تجربه خونين را با خود داشت و بسيار . دوباره عرض اندام آردند
را در منطقه  ی چون اينكه تا چه حد ميتوان جنگ پارتيزانیسئوالات.  تر طرح شدیقدرتمندتر و جد

 بسيج مردم آدامند؟ به ی اصلی ما بايد چه باشند؟ محورهای نظامی و تاآتيهایشمال پيش برد؟ استراتژ
 و بسيج دهقانان ی توان همانند آردستان بر مسئله ارضی توان تكيه آرد؟ آيا می می طبقاتیچه نيروهائ

 . ما داشتندی برای مشخصی بدانها مفاهيم عملی بودند آه پاسخگوئیتكيه آرد؟ همه سئوالات
 بروز پيدا آرد یمن بعدا در رابطه با اينكه در جريان اين بحثها در آل سازمان چه گرايشات مشخص

 عقبگرد آردند و تحت یبرخ.  نبودندی آه سربداران هم از آن مستثنیگرايشات. بيشتر توضيح خواهم داد
 ی برخی شدند، برای و سر درگمیار گيج به خاطر شكست دچی اقليت قرار گرفتند، برخیتاثير بحثها

 اآثريت ما پرداختن به آن ضعفها ی نجنگيدن بود و برای برای ما در نبرد آمل دليلیاشتباهات و ضعفها
 . جنگيدن بقصد پيروز شدنی و بهتر جنگيدن بود، برای درس گيریو اشتباهات برا

ن شانس را داشتيم آه بر سر مسائل  سازمان ايی بر خلاف ديگر بخشهایخوشبختانه ما از نظر امنيت
 مفصل، یبحثها.  بحث آنيمی يافت بطور جمعی آه آنزمان انتشار می مختلفی داخلیگوناگون و نامه ها

 یبا حرص و ولع. پرسشها گزنده بودند و ذهنها بيدار و نا آرام.  ميان ما جريان داشتیحاد و پر شور
آنجكاو بوديم و .  بلعيديمی ديگر را می جنبشهای نظامپايان ناپذير هر آتاب و هر نوشته و هر تجربه

 خواستيم در مورد همه چيز یم.  شناختی نمی دانستن مرزیشور و شوق و ميل ما برا.  تابیسخت ب
 بود آه تا یاين روحيه ا. بدانيم و طعم افكار نوين را بچشيم و به همه آرزوها و آمال مان پر و بال دهيم

 ی های گره گشائی آه محرك بازماندگان اين نبرد براینرا حفظ آردند، روحيه ا از رفقا آیسالها بسيار
 نهاديم نه به خاطر خود ی بود ارج می آه جاریهمه به مباحث.  سازمان بودی آتی سياس-مهم تئوريك 

 ايندوره بود آه نسل دوم رهبران یاز درون مبارزات خط.  عملی برایبحث بلكه بعنوان آمادگ
 در ی آه نقش مهمی و بهروز غفوری چون بهروز فتحیان سر بلند آردند رفقائآمونيست سازم

 آه از دل یرفقائ.  ايفاء آردند٦١ سال ی ايران پس از ضربه سراسری اتحاديه آمونيستهایبازساز
 .  سهمگين رو آمدندیمبارزات بزرگ و مصافها

شكستن حصار .  دوره گرفته بود در آنی آه رفيق بهروز فتحی از تصميمات مهمی آيد يكیبه خاطرم م
او بدون واهمه همه مباحث ايدئولوژيك .  پيشبرد بحثها بودی عضو و غير عضو در جنگل برایتشكيلات

 در آن شرايط بود یاين تصميم درست.  سربدار به بحث گذاشتی سازمان را درون رفقای جاری سياس-
 در مباحث ی شد آه بعدها نقش آليدیياس س- به لحاظ ايدئولوژيك ی هسته قدرتمندیو موجب شكل گير

 . در کردستان برگزار شد، ايفاء آرد١٣٦٢ چهارم سازمان که در بهار یشورا
 ی آمريكا در زمينه تئوری هر آنچه آه در دوران فعاليتش در آنفدراسيون دانشجوئیرفيق بهروز فتح

همش اين بود آه در حادترين  می از ويژگيهایيك.  گذاشتیمارآسيسم ياد گرفته بود در اختيار ما م
 شد و هرگز مانند يك نظريه باف همه چيزدان رفتار ی حوصله نمی آرد، بیبحثها متانتش را حفظ م

 بود بلكه شنونده فوق یاو نه تنها تعليم دهنده خوب.  بسيار قائل بودی نظر ديگران جای آرد و براینم
 . هم بودیالعاده خوب

 ايدئولوژيك یدر واقع جمعبنديها.  خرداد را به ما تحميل آرد١٣ یرگيراما دشمن بيكار ننشسته بود و د
 . مهم آن دوره ما با نبرد عليه دشمن همراه بودی سياس-
 

  چه بود؟ ١٣٦١ خرداد ١٣ ی نظامی درگيری ماجرا�
  

 ديگر نياز.  ديگر نقل مكان آرديمی آه حدود يكماه در آن بوديم به نقطه ای با گرم شدن هوا از غار�
نقطه جديد آه از اولين ارتفاعات .  آزاد اطراق آنيمی توانستيم در هوای به سرپناه نداشتيم و میچندان
   جاده هراز قرار داشت و از موقعيت یبود در يك ساعت» منگل«دره 

. و زير يك صخره قرار داشت» منگل«مشرف بر رودخانه .  برخوردار بودی نسبتا خوبیسوق الجيش
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 آرد و به ی هم آنرا از رودخانه جدا می آن رفت و آمد ممكن نبود، شيب تندیت شرق سر و سمیاز بالا
 بسمت آن ی توانست از آف رودخانه اين نقطه را ببيند و يا براحتی نمیدليل انبوه برگ درختان آس

 اين دره آوچك یبالا.  قرار داشت آه مسير آبراه يك چشمه بودی آن دره آوچكیسمت غرب.  بيابدیراه
  . ما بودیل نگهبانمح
 ی آوچك با رعايت مسائل امنيتیرفقا در دسته ها.  بودی خرداد، روز استراحت و نظافت عموم١٣

 آخرين رفقا هم به یآار شستشو.  ساعت دو نيم بعدازظهر بودیحوال.  آردندیآنار رودخانه حمام م
 ی آبی آند آه جویهان مشاهده م آه جزء آخرين نفرات بود ناگیرفيق عبداالله ميرآويس. پايان رسيده بود

 ی بود سريعا رد آب را میاو آه رفيق تيز و چالاآ.  گذرد گل آلود شده استیآه از آنار رودخانه م
 آند آه به خيال ی را مشاهده می آشد و در همين اثنا پاسدارانیگيرد و خود را از آناره رودخانه بالا م

.  آندی شليك می دهد و تيری عكس العمل نشان ماو فورا.  خواستند ما را محاصره آنندیخود م
.  پردازندی به آرايش قوا می با مهارت و خونسردیمسئولين نظام.  شوندیبدينسان بقيه رفقا هشيار م

   شده بودند در نقاط استراتژيك از قبل تعيين شده سنگر ی نفره سازمانده٩رفقا آه از قبل در سه دسته 
 .د شوی آغاز می گيرند و درگيریم

 آنها اين بود آه صبح یروش گشت زن.  نفره پاسداران روبرو شده بوديمی حدودا سیما با يك گروه گشت
 مختلف مسير دره يا خط الراس یآنها در گروهها.  بردی آنها را به ارتفاعات آن منطقه میزود ماشين

 . دا آنند آردند تا محل ما را پيی می گرفتند و به سمت جاده هراز راهپيمائی را میآوه
 گرم آردن آب روشن آرده بوديم محل ما را پيدا ی آه برای به خاطر دود آتشیآنروز بطور اتفاق

 خواستند خود را ی از آف رودخانه میبخش.  شان را به دو دسته تقسيم آردندیپاسداران نيرو. آردند
   سر ما قرار داشت ی آه بالای از دره آوچكیبالا بكشند و بخش

 آه آليه ی رفيق عبداالله و عكس العمل سريعیاما هشيار. ر بزنند و ما را محاصره آنند خواستند دویم
 بكنند و زود عقب یپاسداران از پائين نتوانستند آار. رفقا نشان دادند طرح شان را نقش بر آب آرد

رفقا . افت حدود سه ساعت ادامه يی از رفقا با آنها درگير شدند اين درگيریاما از بالا دسته ا. نشستند
 از آنها ی سه تن از پاسداران آشته شدند و يكیدر اين درگير.  و مهارت تمام جنگيدندیبا خونسرد

آنها چنان ترسيده بودند آه از ديواره .  دشمن سريعا به آف رودخانه عقب نشستندی قوایباق.  شدیزخم
و فرياد همديگر را صدا زدند و  پرداختند و با داد ی به گريه و زاریمدت. آنطرف رودخانه بالا خزيدند

  . بعد هم به سمت جاده هراز پا به فرار گذاشتند
 هم آتف رفيق ی عميق برداشت و گلوله ایزخم) منوچهر( ران رفيق فريدون سراج یدر اين درگير
 ديگر ی فشنگ و تجهيزات نظامی را خراش داد، سه قبضه تفنگ و مقدار زيادیعبداالله ميرآويس

 .گيرمان آمد
 پنهان آرديم و شبانه به سمت ی مان را در تنه درختی وسايل اضافی برخیاز اتمام درگيرپس 

 رد گم آردن مانور داديم و سرانجام چند ی آرديم و برایراهپيمائ» منگل« تر دره یارتفاعات عمق
 .  از اين نبرد پرداختيمی امن به جمعبندیروز بعد در نقطه ا

 
 س العمل دشمن چه بود؟  شما از اين نبرد و عكی جمعبند�
 

ذبيح .  ما در آمل را اعدام آردی بلافاصله سه تن از اسرایدشمن در عكس العمل به اين درگير �
 ی دهقانان بی تشكيلات اتحاديه آمونيستها در آمل و عضو شورای آميته دهقانیناصر نژاد، از اعضا

 دهقانان حول بند ج قوانين ی مبارزات توده ای در سازماندهی آه نقش مهمیشورائ. زمين بود
 از جنگل به شهر ٦٠ آه در پائيز سال یاين رفيق زمان.  در اين منطقه داشتیاصلاحات ارض

 هم از فعالين سازمان در ی مشاعریعل.  دشمن قرارگرفت و دستگير شدیبازگشته بود مورد شناسائ
بود آه همراه » زاده عبداهللامام« مرزنكلائي، آارگر حلب آوب منطقه یصادق موسو. محمود آباد بود

 نيز در پائيز همانسال یو. به سربداران پيوسته بود» مرزنكلا «ی ديگر از جوانان روستایبا تعداد
 .دستگير شد
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 نظامي، چه از نظر یچه از نظر فرمانده.  بودی موفقی درگيری خرداد، از نظر نظام١٣ یدرگير
آليه تجارب .  و جسارت انقلابيیاز نظر هشيارآرايش قوا و تقسيم نيروها و تقسيم وظايف و چه 

موفقيت ما در اين نبرد نشان از آن داشت .  آه تا آنموقع در جنگل آسب آرده بوديم بكار بسته شدینظام
   ی آسی هستيم و براحتی آار آزموده ای نظامیآه ديگر نيرو

 . تواند از پس ما برآيد، بويژه در جنگلینم
 ی آارمان نقصیاز لحاظ نظام.  مورد تاآيد همه قرار گرفتی جمعیبندآليه اين نكات در جلسه جمع

 زن بويژه رفيق ی آه رفقاینقص.  موجود بودی نقص مهمیاما به لحاظ ايدئولوژيك سياس. نداشت
.  قوا هنگام جنگ انتقاد آردی سازماندهیاو به چگونگ. بر آن انگشت نهادند) سحر (یسوسن امير

 زن ی فرستاده شدند و به رفقای جلوئی مرد به سنگرهایادت، رفقا و بر طبق عیبطور خودبخود
 یاين انتقاد.  و جمع و جور آردن وسايل گروه داده شدی ها و امور تدارآاتی به زخمیمسئوليت رسيدگ

 آردند را بفكر ی محو هر گونه ستم و استثمار مبارزه می آه برای توانست انقلابيونی بود و نمیجد
 بود بر آاهدان یاما اين اعتراض جرقه ا. در آنزمان فرصت بحث و جدل مفصل نبوداگر چه . واندارد
 ی مرد سالاری آه تحت تاثير ايده هایرفقائ.  مرد بودی به رفقای جدیاين انتقاد هشدار.  آهنهیايده ها

ان  را در آنان بعنوان رزمندگان و فرماندهیاين شايستگ.  ديدندی را در زنان نمیحاآم توان جنگجوئ
.  آرديمی آهن بودند آه بايد در ذهن و عمل از آنها گسست می ايده هايیاينها همگ.  ديدندیجنگ نم

 موجود در سازمان و جامعه به ی پتانسيل انقلاب٦٠ تا ٥٧همين ايده ها مانع از آن شد آه در دوران 
ار هراسمان از دشمن اين ب.  از رفقا راه نيافتیآن شب تا صبح خواب به چشم بسيار. حداآثر رها شود

 بود بر فهم يك حقيقت یآغاز.  دشمن بودیو عمليات محاصره و سرآوب نبود، هراس از ارزشها
.  چشم ما را بر آن گشودی چون سوسن اميری آه مبارزه آگاهانه رفيق برجسته ایحقيقت. رهائيبخش

 یان به يك نظام ارتجاع توینم.  و راديكال بودی عميق آه محصول شرآت در يك مبارزه انقلابیحقيقت
 آه اين نظام مدافع آن است، ی مردسالارانه ایاعلان جنگ داد اما از ايده ها، ارزشها و رفتارها

 .گسست نكرد
 

  چكار آرديد؟ ی پس از اين درگير�
 

در تحرك بوديم و » منگل« داشت مدام در منطقه ی ما عليرغم آنكه رفيق فريدون سراج زخم عميق�
 از ی عاری آه حد فاصل آوههای را در نقاطیچند روز.  آرديمی صعب العبور گذر مبيشتر از مناطق

 مان را به ی بوديم تا از طريق قرار جاده رفيق زخمیما منتظر فرصت. درخت و جنگل بود بسر برديم
يك گروه در . به دو گروه تقسيم شديم. سرانجام پس از يك هفته قرار جاده اجرا شد. شهر منتقل آنيم

 ديگر مسئوليت انتقال رفيق فريدون سراج را بر ی مستقر شد و گروهی تلاری دره منگل بالایهاانت
زمانيكه اين گروه به .  آرديمی خرداد عبور م١٣ ی محل درگيری بايست از نزديكیم. عهده گرفت

م  اين گروه فاصله افتاد و همديگر را گی جلو دار و ديگر رفقای رفت بين رفقایسمت جاده هراز م
آنها هنگام .  گردندی جستجو دوباره به محل استقرار گروه اول برمی جلو دار پس از مدتیرفقا. آردند

 ی گم شده قرار می رفقا را در آنجا گم آرده بودند، مورد شك رفقای آه باقیبازگشت مجدد به محل
 ی و بند پاره شده ساآ از رفقایعلت شك، آلاه جديد يك.  آنندی میآن رفقا به سمت شان تيرانداز. گيرند

 شده بود ی هم آه بسمتش تيراندازیرفيق.  شدی سيم ديده می به شكل آنتن بیبود آه از پشت آوله پشت
 ی تيراندازیچند لحظه ا.  خارج شدیهنگام بالا رفتن از شيب سر خورد و از تفنگ او نيز چند گلوله ا

 ما آمد و موجب آن شد آه رفقا ی به ياریاما خوشبختانه اين بار هم زبان آرد. بين ما ادامه يافت
 . خاتمه يابدیهمديگر را سريعا بشناسند و درگير

 را به شهر یسرانجام آنروز توانستيم رفيق فريدون سراج را به قرار جاده برسانيم و ترتيب انتقال و
ان داشت،  آه در صفوف ما و آل سازمان جريی حادیاما بلافاصله پس از آن با توجه به بحثها. بدهيم

 . خود را به شهر منتقل آنيمیتصميم گرفته شد آه نيروها
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  ما از جنگل چه بود؟ ی دلايل پائين آمدن قوا�
 

.  روبرو شده بوديمی بسياری در آن منطقه با محدوديتهای ادامه فعاليت نظامیبرا.  از چند جنبه بود�
 رفتيم ی می بايست به مناطق آوهستانیيا ما م. همانطور آه گفتم آن منطقه حد فاصل جنگل و آوه بود

 ی با روستاهای شديم، مضافا آنكه فاصله نسبتا زيادی روبرو میآه از نظر استتار با مشكلات زياد
 نور و ی بايست به سمت جنگلهایيا اينكه م.  بودند وجود داشتی ييلاقی آه عمدتا روستاهایآوهستان

 بودند و هم آوه و جنگل و شهر و دريا به هم یيت تر آرديم آه هم مناطق پرجمعی میچالوس راهپيمائ
 و یبويژه آنكه از نظر تدارآات نظام.  نبودی هم آار چندان آسانیآه البته اين راهپيمائ.  رسيدندیم

.  جاده وصل بودی بند ناف مان به قرارهای روبرو بوديم و بنوعی آماآان با مشكلات زيادیغذائ
 ی نظامی هم ضمن اصرار بر انجام عملياتهایرفيق حسين رياح. تيم هم از منطقه چالوس نداشیشناخت
 .  آه در منطقه آمل آسب آرده بوديم اين منطقه را ترك آنيمی نداشت آه به دليل نفوذ و شهرتیتمايل

رفيق .  هم موجود بودی نسبتا مناسب منطقه چالوس و نور دليل ديگریالبته جدا از وضعيت جغرافيائ
 او را از تهران به زندان یتوانسته بود از زندان پيغام دهد آه بزود) رفيق مراد(غلامعباس درخشان 

 هنگام انتقالش ی نجات وی برای اصرار داشت آه ما طرحیرفيق حسين رياح.  آنندیچالوس منتقل م
  چالوس بريزيم آه هم به دليل فاصله زياد و مهمتر از آن نداشتن اطلاعات دقيق از تاريخ-از جاده آرج 

 . آنيمیانتقال رفيق مراد نتوانستيم اين طرح را عمل
 سئوالات ی و پاسخ نداشتن برای سياس- ايدئولوژيك ی های پائين آمدن، ناروشنی ما برایاما دليل اصل

 المثل آماآان عليرغم اينكه ما پس از یف.  ادامه مبارزه مسلحانه بودی در زمينه چگونگیمهم خط
 آرديم، آماآان اين مسئله را یدت بودن خصلت مبارزه مسلحانه تاآيد م اوليه بر درازمی هایجمعبند

.  آرديمی تاآيد می از جوانان شهری ديديم و بيشتر بر نيرو گيری می قيام شهریدر چارچوبه استراتژ
 هم تمايل یاز نظر تاآتيك.  از ميان دهقانان در ميان ما نبودی از روستا و نيرو گيریصحبت چندان
ايده رفتن به آناره شهرستان . ملياتها در رابطه با شهرها و يا آناره شهرها صورت گيردداشتيم آه ع

 . چالوس هم عمدتا در اين چارچوبه بود
 برخوردار یما از پشت جبهه محكم.  سازمان نبودی ها جدا از وضعيت عمومیاين مشكلات و ناروشن

 با ی و فريدون خرم روز امور تدارآاتیح چون حسين ريای رفقائی شبانه روزیعليرغم تلاشها. نبوديم
 یچرا آه آنترل شديد رژيم موجب آن شده بود آه رفت و آمدها و قرارها.  رفتی بسيار جلو میدشوار
 ارتباط یالبته اين دشواريها ب.  جلو رودی روبرو شود و امور به آندی زيادی ما با محدوديتهایسازمان

 . رت ارتجاع نبود قدی جامعه و تثبيت نسبیبا وضعيت سياس
 فلج ی حاد از نظر عملی سياس-اما معضل عمده اين بود آه سازمان به دليل وجود اختلافات ايدئولوژيك

 ی و فاميلی ما از جنگل به تهران عمدتا با اتكا به امكانات فردی انتقال قوای آه حتیبگونه ا. شده بود
 سه ی طیل رفقا بطور فشرده و ماهرانه ادر اواخر خرداد ماه، انتقا.  جنگل صورت گرفتیخود رفقا

 . از جانب دشمن متوجه ما نشدیشبانه روز صورت گرفت و ضربه ا
 

  سازمان، مباحث و گرايشات موجود در آن مقطع چگونه بود؟ ی وضعيت عموم�
 

بويژه .  گذاشتی بر سازمان باقی زيادی تاثيرات منفی شكست قيام آمل و از دست دادن رهبران آليد�
 سازمان در شرايط يك بحران یبنوع.  پاسخ مانده بودی ايدئولوژيك حاد هم بیه يكرشته مسائل سياسآنك

 . همه جانبه قرار گرفت
 ی سياس-حملات ايدئولوژيك »  اقليت هيئت مسئولينیجمعبند« مطول به نام یاقليت سازمان در سند

تحت عنوان . انه و جدا از توده آوبيدخود را به قيام سربداران آغاز آرد و آنرا بعنوان خط ماجراجوي
 را ضعف ايدئولوژيك یآنها دلايل پيدايش چنين خط.  رسدیاينكه طبقه آارگر از اين طريق به قدرت نم

آنها هنوز بر تز .  دانستندی آه در داخل آشور بسيج سازمان شده بودند می افراد و گروههائی سياس-
   یپافشار» از اعتصاب تا قيام«
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 عقب مانده طبقه آارگر بيرون یاما دم خروس خط شان در برجسته آردن اشكال مبارزات.  آردندیم
 گرفتن حواله ی آنها مبارزه و اعتصاب آارگران آارخانه ايران ناسيونال برای المثل برایف.  زدیم

در عين حال از نظر .  بودیعين درايت سياس»  گيردی ميرد، حواله هم میحزب االله م«پيكان و شعار 
 داشت آه بايد از طريق فعاليت آگاهگرانه از بين ینان، نشان از ادامه توهمات آارگران نسبت به خمينآ
 اقليت سازمان نسبت به ضد امپرياليست بودن یدم خروس ديگر، ادامه توهمات بخشها.  رفتیم

 از یر نبود، آنها بسيای سياس-حملات اقليت به سربداران فقط در حيطه ايدئولوژيك .  بودیخمين
  امكانات سازمان را از سربداران دريغ 

 آه تحت اختيار آميته تهران بود به جنگل شدند، ی المثل مانع انتقال مهمات و سلاحهائیف.  آردندیم
 آه هرگز قرار نبود صورت ی البته قيام– تدارك قيام در تهران لازمند یتحت اين عنوان آه اينها برا

 .تحقق به خود بگيرد
اين سند را رفيق حسين .  خود را ارائه دادی آوتاه جمعبندیآثريت هيئت مسئولين در سنددر مقابل، ا

 یاين سند اگر چه به دفاع از قيام آمل و دستاوردهايش پرداخته بود اما دارا.  نوشته بودیرياح
 در رابطه با ادامه ی برخوردار نبود و راه روشنیاز پشتوانه تئوريك محكم.  بودی جدیآمبودها

 در برخورد به اقليت سازمان برخورد سازشكارانه اتخاذ یآت سربداران جلو نگذاشته بود و تا حدحر
 .آرده بود

 در له يا عليه اين ی زيادی داخلینامه ها.  شدی حادیهمانطور آه قبلا گفتم اين دو سند سرمنشا جدلها
از شاخص . ران آشانده شدجدلها به مبحث راه انقلاب اي.  ديگر نوشته شدی توسط رفقایاسناد درون

.  از مسئولين شاخه فارس سازمان بودی آائيدی چهار محالی اين دوره مقالات رفيق علیترين نوشته ها
محاصره  «یرا به نقد آشيد از استراتژ» از اعتصاب تا قيام «یاو با اتكا به تجربه انقلاب چين، تئور

 یيونيسم در يك حزب و سازمان آمونيستدفاع آرد و بر دلايل ظهور رويز» شهرها از طريق دهات
 . انگشت نهاد

اما اقليت .  چهارم شدیقرار بر تشكيل شورا.  قرار گرفته بودیآلا سازمان در يك حالت بلاتكليف
 چنين ی برگزاریروشن بود آه به خاطر مسائل امنيت.  آردی میسازمان در اين رابطه سنگ انداز

 بر ی جنگل مبنیشنهاد آردستان پذيرفته شد و نه پيشنهاد رفقانه پي.  در تهران غير ممكن بودیشورائ
   و ی عملی و بی روحيگیب.  شورا در جنگلیبرگزار
 .  اقليت، عملا سازمان را در آستانه يك انشعاب قرار داده بودی هایآارشكن

 شدند  عملا از سازمان جدای رفيق هاشم مازندرانی شاخه آذربايجان تحت رهبریبعلاوه، اآثريت رفقا
 - ٦٠ عليرغم اينكه در دوره یرفيق هاشم مازندران.  بر عهده نگرفتندیو در آن مباحث نقش و مسئوليت

 ی بود اما زمانيكه سازماندهی اسلامی مخالف برخورد راست روانه سازمان نسبت به رژيم جمهور٥٨
 یمود آه شرايط برانبرد مسلحانه سربداران در دستور آار قرار گرفت، با آن مخالفت آرد و مطرح ن

 را پيش شرط و زمينه ساز مبارزه مسلحانه ی سياسیاو مبارزات اقتصاد. مبارزه مسلحانه آماده نيست
 را به آماده شدن طبقه آارگر و ی دانست و آغاز مبارزه مسلحانه به مفهوم قيام مسلحانه همگانیم

برنامه عمل اين دسته از .  آردیم توان موعدش را از قبل تعيين نمود، موآول ی مناسب آه نمیشرايط
 ی بين آارگران شهری سياسی از طريق افشاگريهای طولانی و پداگوژيكیرفقا با آار آرام سياس

 نادرست تدريجگرايانه، دنباله روانه و یاين رفقا عمدتا تحت تاثير آموزه ها.  شدیمشخص م
.  آمينترن فشرده شده بود قرار داشتندی از تزهای آه در پاره ای آمونيستی جنبش بين المللیاآونوميست

 روسيه، قادر ی از پروسه رشد و تكامل حزب بلشويك در آشور امپرياليستی مكانيكیآنها با الگو بردار
نبودند حقيقت عام مارآسيسم را با پراتيك خاص انقلاب ايران بعنوان يک کشور تحت سلطه امپرياليسم 

 .  آنندیراهگشائ یتلفيق آنند و در زمينه پراتيك انقلاب
 و وضعيت فلج سازمان در آن دوره را تشديد آرد رشد گرايشات سازشكارانه و یاما آنچه آه بلاتكليف

 یمسئله ا.  از مباحث آنان بودی از اآثريت سازمان نسبت به اقليت و پاره ای در ميان بخشیسانتريست
 ی نمايندگیدتا رفيق حسين رياحاين گرايش را عم.  جنگل هم شاهدش بوديمی رفقایآه در ميان برخ

 .  با اقليت سازمان نبودی و جدیاو حاضر به تعيين تكليف قطع.  آردیم
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هم مسائل مربوط به .  بودی در گرو تعيين تكليف مسائل مهم خطیدر نگاه امروز، چنين تعيين تكليف
وجه به مائو در  قدرت طبقه آارگر در چين و حملات انور خی آه بواسطه سرنگونیبحران ايدئولوژيك
 آه پراتيك انقلاب ايران با ی عديده ای بوجود آمده بود و هم مسائل سياسی بين المللیجنبش آمونيست

آخرين جلسه چند روزه هيئت مسئولين سربداران آه بلافاصله پس از پائين . خود به همراه آورده بود
  هر چند – یر شد، بيان روياروئ در شهر اصفهان برگزا٦١آمدن رفقا از جنگل در هفته اول تيرماه 

 با خود ی جهت آسب قدرت سياسی جدیقيام سربداران بمثابه اقدام.   با اين مسائل مهم بود–اوليه 
 توسط طبقه آارگر، ی چون مفهوم آسب قدرت سياسیسئوالات.  را به همراه آورده بودیسئوالات اساس
   ناگزير ذهن را به سمت آخرين و  آه بهی تحقق آن، سئوالاتی و چگونگیآلترناتيو حكومت

   مائو سوق ی تجربه انقلاب چين تحت رهبری طبقه آارگر يعنیپيشرفته ترين تجربه انقلاب
 از شكست حاآميت طبقه آارگر در چين ی جهت نبود آه در آن جلسه بر ضرورت جمعبندیب.  دادیم

 . تاآيد شد
.  بودی خمينیفت موضوع ماهيت طبقات آه در آن جلسه مورد بحث قرار گریاز جمله مسائل ديگر

  از ماهيت – در اوج مخالفتهايش با رژيم شاه ی  حت– از همان ابتدا ی رفقا معتقد بودند آه خمينیبرخ
 ی چندان با اين تحليل موافق نبودند و بر تحليل قبلی چون رياحیاما رفقائ.  برخوردار بودیارتجاع

 آه بحث یاما موضوع.  گذاشتندی صحه م٦٠ تا خرداد ین دوگانه خميی بر ماهيت طبقاتیسازمان مبن
رفيق .  برخورد به ماهيت جنگ ايران و عراق بودی به خود گرفت مسئله چگونگیحول آن شكل حاد

توسط ارتش و سپاه، از خود نشان » فتح خرمشهر« از مردم آه پس از ی عكس العمل بخشهائیرياح
 از عادلانه بودن اين جنگ از ید و آنرا جشن گرفتند نشان به خيابانها ريختنیدادند و بطور خودبخود

  جانب ايران 
 اين جنگ و همچنين تعيين تكليف با اقليت سازمان ترديد از یاو در قبول ماهيت ارتجاع.  دانستیم

 . دادیخود نشان م
از جانب  یفشار زياد.  تعميق اين بحثها نداشتيمی برایاما بايد توجه داشته باشيد آه ما فرصت چندان

 ی تشكيلاتی آشف شبكه هایرژيم پس از قيام آمل بطور متمرآز برا.  آمدیارتجاع بر سازمان وارد م
پاره .  خوردی شاخه اصفهان تشكيلات ضربه جد٦١ و بهار ٦٠در زمستان . اتحاديه نيرو گذاشته بود

  بويژه – از رفقا یهنوز بسيار.  پراآنده در گوشه و آنار آشور هم صورت گرفته بودی دستگيريهایا
 تقريبا ی برخی خود نداده بودند و حتی زندگی قبلی در شيوه های  تغييرات زياد– اقليت سازمان یرفقا

در واقع بخش .  آشيدندی انتظار ضربه را میهمه بنوع.  سابق خود را حفظ آرده بودندیموقعيت علن
 ی آردن پاره ایربداران خنث هيئت مسئولين سی سازمان و همچنين رفقای از مشغله رهبریمهم

 آه قبل از هر چيز نيازمند یامر.  بودی ارتباطات سازمانیضربات پراآنده و رتق و فتق آردن پاره ا
مثل انتقال و تمرآز قوا در مناطق خارج از آنترل رژيم .  راديكال و تصميمات قاطع بودیتغييرات آل
 ی ما آخرين مراحل را می تشكيلاتیكه هااما واقعيت اين بود آه دشمن در آشف شب. در آردستان

 آه دو هفته پس از جلسه هيئت مسئولين سربداران در یبگونه ا. گذراند و بسيار به ما نزديك شده بود
 وسيع ی بر پيكر سازمان وارد آمد و منجر به دستگيريها٦١ تيرد ماه ١٨ یاصفهان، ضربه سراسر

 . شدیچند صد نفره در آليه سطوح سازمان
 آه به پائين منتقل شدند، شبكه ی جنگل زمانی آه آورديم اين بود آه اآثريت رفقایز شانس هاي ایيك

 از آن رفقا در آن مقطع دستگير یدر نتيجه بسيار.  شان از ارتباطات تشكيلات تهران مجزا بودیارتباط
دند و از اراده و  جان سالم بدر برده بوی آه از ضربه سراسری ديگر رفقائینشدند و توانستند با همراه

 یسازمان را تشكيل دهند و شروع به بازساز» آميته موقت رهبري« برخوردار بودند، یعزم انقلاب
زير ) ميرزا يوسف( مرهون مقاومت قهرمانانه رفيق فريدون خرم روز یالبته چنين امر. سازمان آنند

 متمرآز ی جنگل در دست وی از ارتباطات رفقایبسيار.  بودی قرون وسطائیوحشيانه ترين شكنجه ها
 آه چند پاسدار ی هنگام٦١ مرداد ماه ی از روزهایدر يك. بود و دشمن هم از اين مسئله اطلاع داشت

 ی در اصفهان بالا میپيكر شكنجه شده اش را از پلكان طبقه چهارم ساختمان دادگاه انقلاب اسلام
ه ويژه او بود خود را به پنجره مشرف به  آی فوق العاده و قاطعيتیآشيدند، به ناگاه فريدون با قدرت
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خود جان باخت و دو پاسدار را به آام مرگ . خيابان آوبيد و زندانبانان را با خود به بيرون پرتاب آرد
 .  بود آه سَر داد اما سِر ندادیاو بواقع قهرمان. فرستاد

. آرد» بيداد «یم انقلاب داشتم، مرا همچون ديگر رفقا تشويق به ديدن فيلی آه با ویدر آخرين قرار
 ی انتهائیدر صحنه ها.  استی در بوليوی قيام مسلحانه آارگران معدن در شهرآی آه ماجرایفيلم

 ی می دولتی نظامی آه تناسب قوا در نبرد خونين ميان آارگران با دشمن به نفع نيروهایفيلم، زمان
 دهند و ی تشكيل میضطرار جلسه ا شود، رهبران اين قيام با ای شكست پديدار میچرخد و نشانه ها

 شده از شهرك خارج سازند تا زنده بماند ی از سازماندهندگان قيام را هر طوری گيرند آه يكیتصميم م
 . آارگران ديگر بازگو آندی آن قيام خونين را برایو درسها

  
د و همچنين  آه سازمان با آن روبرو بوی مشكلات عينی آه توضيح دادي، يعنی با توجه به موقعيت�

 ی سياس- اينكه هنوز به يك خط ايدئولوژيك ی با آن روبرو بوديم يعنی آه در زمينه ذهنیمعضلات
آيا امكان نداشت آه .  را طرح آردی توان سئوال تحريك آميزی دست نيافته بوديم، میروشن و صحيح

 ی و ذهنیانه مشكلات عين بمانند و در پرتو ادامه مبارزه مسلحیسربداران با همه مشكلات در جنگل باق
 پيش پا را حل آنند؟ 

 
مسلما ما .  آه موجب آن تصميم شد را توضيح دهمی تلاشم اين بود آه بتوانم مجموعه مسائل و عوامل�

 هر یمثل بررس.  مان به آن مقطع نگاه آنيمی شويم و با ديد امروزی ايده آليستینبايد دچار گمانه زن
 شود، هيچ چيز آسان تر از بازگشت به آغاز و تشريح همه ی آشكار منبردي، پس از آنكه نتايج نبرد

 ديگر، هيچ چيز هم مشكل تر از آندو آاو دقيق تمام مسايل در يك جا یاز سو. نقطه نظرات نيست
 آه یمشكل بتوان آليه اجزائ.  دخيل بودندیچرا آه همانطور آه توضيح دادم عوامل زياد. نيست

عوامل تاثير گذار متعدد بودند .  تحليل قرار دادیاد مورد مشاهده و بررس دی ما را شكل میوضعيت آل
اما .  دقيق و روشن رسيدیاز همينرو سخت است آه بتوان به يك جمعبند.  پيچيده بودیو مسئله بنوع

 . توان بر چند نكته مشخص انگشت گذاشتیم
مونيستها مثل موتور ماشين  آی تحت رهبری ما روشن است آه مبارزه مسلحانه انقلابیامروزه برا

 گردد به هدف اين یاين مسئله دقيقا بر م. نيست آه هر وقت دلمان خواست آنرا خاموش و روشن آنيم
 آه از درجه یجنگ.  آهنه و آسب قدرت سياسيی درهم شكستن ماشين دولتینوع جنگ مسلحانه، يعن

 بقول مارآس مثل رد شدن از یجنگآغاز چنين .  با دشمن برخوردار استی بالا و مطلقی ناپذيریآشت
 توان دوباره به موقعيت قبل از ی نمی  يعن– آه راه پس ندارد ی  رودخانه ا–رودخانه روبيكان است 

 . آغاز برگشت
 ی معينی ما روشن است آه زمانيكه يك حزب در حال جنگ، با ضربات و شكستهایاينهم امروزه برا

 خود همزمان با پيش برد جنگ در ی آه با اتكا به خط پايه ا شود، بايد به حداآثر تلاش آندیروبرو م
مگر .  از شكستها و ضربات فائق آيدی آه امكان پذير است بتدريج بر مشكلات و موانع ناشیهر سطح

 بطور آامل نابود شده ی آه بقول مائو ارتش انقلابی شرايطیيعن.  روبرو شده باشدیآنكه با شكست قطع
اينرا تجارب انقلابات مختلف هم .  شودی آغاز می نوينیبالاجبار مرحله تكامل آه ی شرايطیيعن. باشد

مائو و .  شكست خورد١٩٢٧ در سال ی شهریمنجمله تجربه انقلاب چين، زمانيكه قيامها. نشان داد
 را ی توانستند جنگ انقلابیيارانش با بيرون آشيدن يك ارتش پانصد نفره و رفتن به مناطق روستائ

 تكامل ی بعدی و بتدريج بر موانع گوناگون فائق بيايند، خط شان را روشن آنند و در پراتيكهاادامه دهند
 . برسانندیبخشند و انقلاب را به پيروز

 ی فرمانداریزمان.  را نقل آنمی روشنتر شدن اين موضوع در رابطه با سربداران بگذاريد حكايتیبرا
 پهلو گرفته در بندر به مناسبت ورود فرماندار ی جنگی شد، رسم بر آن بود آه آشتیوارد يك شهر بندر

 مورد مواخذه قرار گرفت آه چرا اينكار را یاينكار صورت نگرفت و آاپيتان آشت.  شليك آندیتوپ
اولين .  مربوطه گفت به ده دليل و شروع به شمردن دلايل خود آردیآاپيتان آشت. انجام نداده است

 گفتند ديگر لازم یقبل از اينكه ديگر دلايل را بگويد به و. د نبوددليلش اين بود آه گلوله توپ موجو
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 -توپ ما، خط ايدئولوژيک .  آندی اين مثال در رابطه با ما هم صدق میبنوع ! ینيست بقيه را بشمار
اگر .  بودی نبوديم و اين امر آليدی روشن و صحيحی نظامی خط و استراتژی ما بود و ما دارایسياس

 یوظيفه مرآز« چون یحقايق.  موجود بود اما هنوز تكامل نيافته بودی چنين چيز جوانبیچه برخ
جنگ از خصلت «و اين »  استی جنگ انقلابی از طريق برپائیآمونيستها آسب قدرت سياس

 از ما ی بسياریبرا»  سريع غلط استی آسب پيروزیدرازمدت در ايران برخوردار بوده و استراتژ
 آه بايد مورد ی طبقاتی در رابطه با نيروهای زيادی هایبا سئوالات و ناروشنجا افتاده بود اما هنوز 

 ما گسست از خط ی در آن دوران برایمسئله پايه ا.  بسيج آنان روبرو بوديمیاتكا قرار گيرند و چگونگ
 و آنار نهادن تزلزلات ايدئولوژيك در رابطه با خدمات مائوتسه دون در تكامل علم و یسانتريست

 .  پرولتاريا بودیلوژايدئو
حفظ .  نداشتی با يك شكست قطعی روبرو شده بوديم آه فاصله چندانیمضافا، ما با چنان شكست

 روبرو بود و ی  در آن شرايط خاص با مشكلات زياد– ی  مشخصا در عرصه نظام–دستاوردها 
 تحت آن شرايط یظام در جنگل و تضمين ادامه فعاليت نیتقريبا ميتوان گفت امكان حفظ يك دسته نظام

 .  ما وجود نداشتیبرا
 به ی يك حزب انقلابی بدون رهبری دانيم آه هيچ انقلابیم.  بودیاما موضوع مهمتر، مسئله رهبر

   آارآزموده و هماهنگ ی بدون داشتن رهبرانیهيچ طبقه ا.  رسدی نمیپيروز
 نبرد تعليم يافته باشند و در ین آه در مكتب طولایرهبران.  را به پيش ببردی تواند مبارزه پايدارینم

 محروم یما در آن شرايط از داشتن چنين رهبر.  بگيرندیحرفه خود آماده باشند و آار يكديگر را پ
 برخوردار باشد و بتواند قاطعانه همه را ی آه از اتوريته آافی محروم بوديم از مرآزيتیيعن. بوديم

 از اين ديد و یاگر چه عناصر. گ متحد آند منظم با هدف ادامه جنیحول ضرورت يك عقب نشين
 در ی آافی و تعهد آمونيستی باقيمانده وجود داشت و جسارت و روحيه انقلابیخصوصيات در رفقا

 جلو گذارند و ی آه بتوانند سريعا سياست روشن و قاطعی فقدان رهبران آليدی از آنها بود، ولیبسيار
 ی از رهبران آليدیبسيار.  ما بودیا متحدآنند، يك مشكل واقعآنقدر آتوريته داشته باشد آه بقيه را سريع

 آه زنده مانده بود از نظر ی نيز مانند رفيق رياحیما در جريان قيام آمل آشته يا اسير شده بودند و برخ
 رفت را بر عهده ی انتظار می آه از وی بود و قادر نشد نقشی دچار ابهام و گيجی سياس-ايدئولوژيك 

 تازه در حال ی چهار محالی يا فريدون خرم روز و علی مانند بهروز فتحی ديگرین انقلابرهبرا. گيرد
 ی آردن را میرو آمدن بودند و هنوز از تجربه لازمه برخوردار نبودند و تازه در عمل داشتند رهبر

بود  یشدت ضربات وارده در قيام آمل بگونه ا. اين يك نقطه ضعف مهم ما در آن شرايط بود. آموختند
 .   محروم شده بوديم– با آتوريته ی يك هسته رهبری  يعن– یآه ما از داشتن چنين آيفيت

 آه ما را ناتوان از يافتن بهترين ی است به خاطر آنكه مسئله عمده ایهمانطور آه گفتم بحث پيچيده ا
ان داد آه اگر از  تویاما احتمال آنرا م.  ما بودی سياس- آرد، خط ايدئولوژيک یچاره ها و راه حلها م
 خورد و ی ما به آن شدت ضربه نمی  مثلا رهبر– بود ی دو عامل مساعدتر میعوامل غير عمده يك

 شد ی  شايد با آشيدن خود به يك منطقه ديگر م– داديم یرهبران با تجربه تر خود را از دست نم
 .  را حل آردی خود را حفظ آرد و سپس مسائل مهم خطی نظامینيرو

  را – اش ی  منجمله دستاورد نظام– قيام سربداران ی شد دستاوردهای میطريق و شكل بهترشايد به 
اما واقعيت اين است آه .  شد اجتناب آردی آه بعدا طیحفظ آرد و از پروسه سخت، دردناك و خونين

اتحاديه .  مشخص بودی از مجموعه توان پيشاهنگ طبقه آارگر در آن مقطع تاريخیاين انعكاس
 دوره ی آه در تلاشهایامر.  محابا به ميدان آوردی ايران هر چه در توان خود داشت بیستهاآموني
 . مجدد مبارزه مسلحانه هم خود را نشان دادی براه اندازی برای بعدیها
 

  شروع مجدد مبارزه مسلحانه چه بود؟ ی برای بعدی تلاشها�
 

 اتحاديه یبا محاآمه رهبران و اعضا آه رژيم در رابطه ی همزمان بود با دادگاهیتلاش بعد �
 آه آميته موقت یالبته از زمان.  شد٦١ اسفند ماه ١٢ ی نظامی آه منجر به درگيریتلاش. برگزار آرد
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 ی سازمان تشكيل شد اين ايده در ميان رفقا بود آه ما بايد با انجام عمليات نظامی بازسازی برایرهبر
 ی شد آه رفقایمضافا حدس زده م.  از بين نرفته استدر سالگرد قيام آمل نشان دهيم آه سازمان

 نجات جان آن رفقا ی برایاز همينرو ايده سازمان دادن عمليات.  اعدام به آمل ببرندیدستگير شده را برا
 طرفدار چنين ی آائيدی چهار محالی عمدتا رفيق علیالبته در آميته موقت رهبر. هم طرح شده بود

 ی از حرآت سربداران و برگزاری بر لزوم جمعبندین بهروز فتح چوی ديگری بود و رفقایطرح
 ی غلبه يافت و ما مجددا رفتن به جنگلهای چهار محالیسرانجام نظرات رفيق عل.  آردندیشورا تاآيد م

اگر چه اين تصميم ناظر بر . آمل را در دستور آار خود قرار داديم و به تدارك اين امر مشغول شديم
 سازمان در تابستان شصت ی سياسی بر تحليلهایاتيك سربداران نبود و آماآان متك از پری جدیجمعبند

 ی انقلابی ديد اما واقعيت اين است آه تصميمی بين اوضاع و شرايط جديد با دوره قبل نمیبود و تفاوت
 . بر ادامه راه بودی باقيمانده سازمان مبنیبود و نشانه عزم و اراده رفقا

و )  در گيلانیاز رهبران جنبش آارگر(  رفيق بهزاد شمال –دو تن از رفقا  ٦١هفته اول بهمن ماه
» منگل«و » آلرد «ی آماده آردن تدارآات اوليه عازم منطقه جنگلی  برا– یرفيق عبداالله ميرآويس

 در همان منطقه ی نظامی آه هنوز هم بر ما روشن نشد، هر دو رفيق بدون درگيریبه دلايل. شدند
 نامشان را آشكار آنند به احتمال زياد زير یهر دو رفيق بدون آنكه حت. دستگير شدندتوسط پاسداران 

 خود خبر اعدام ی رژيم در روزنامه ها٦٢در فروردين ماه سال .  وحشيانه به قتل رسيدندیشكنجه ها
 . آه در جنگل اسير شدند، را اعلام آردیدو تن از سربداران

 بهمن ماه و یا به تدارآات خود ادامه دادند و سرانجام توانستند طعليرغم ناپديد شدن اين دو رفيق، رفق
 یاين رفقا پس از خارج آردن سلاحها.  منتقل آنندی نفر را به همان منطقه جنگل١٢، ٦١اوائل اسفند 

 زير ی در گودالی پس از گريسكار٦١اين سلاحها در خرداد ماه .  از محل اختفا، سريعا مسلح شدندیقبل
 از محل اختفا آن با خبر ی چون بهروز فتحی معدودیفقط رفقا.  شده بودندی جاسازیرگتخته سنگ بز

 اين تصميم به ی اجرای عليرغم مخالفتش با اين طرح، حداآثر تلاشش را برایرفيق بهروز فتح. بودند
 .خرج داد
يع دشمن  اسفند با عمليات محاصره و سرآوب وس١٢ از تجمع رفقا نگذشته بود آه در روز یهنوز مدت

 . روبرو شديم
 

 ٢٨ آه رژيم در رابطه با محاآمه ی بپردازي، در مورد دادگاهی قبل از اينكه به جزئيات اين درگير�
  بده؟ ی برگزار آرد، توضيحات٦١ اتحاديه در ديماه سال یتن از رهبران و اعضا

 
درخور توجه .  آمل بود عليه قيام سربداران دری رژيم اسلامی آن دادگاه نقطه اوج آارزار تبليغات�

برگزار » علني« آه دادگاه ی تنها جريان سياسیاست آه رژيم پس از سال شصت و تا آن زمان برا
 و ضد ی ضد انقلابی پيشبرد آارزارهایتا آنزمان رژيم برا.  ايران بودیآرد، اتحاديه آمونيستها

 آرد آه عمدتا شامل ی بسنده می فقط به نمايش اعترافات تلويزيونی سياسی اش عليه گروههایآمونيست
 آردن ی و خنثی دار و دسته خمينی از اهميت خيزش آمل برایاين امر خود نشانه ا.  شدیتوابين م

 به ی خواستند به مردم اين پيام را بدهند آه قدرتشان تثبيت شد و بهتر است آسیآنها م. تاثيرات آن بود
 . با آنان نباشدیفكر مصاف جوئ
تلويزيون و .  رژيم بودی گروهیر مربوط به دادگاه در راس اخبار رسانه هامدت يك هفته اخبا

.  آردندی از دفاعيات متهمان در دادگاه را منعكس می بخشهائیمطبوعات رژيم به صورت دلبخواه
 شكايت به ی پاسداران آشته شده را برای از خانواده های بود اما رژيم فقط تعدادیظاهرا اين دادگاه علن

 آه در ی افراد معمولی خانواده های وعده وعيدها برخیالبته رژيم خواسته بود با برخ. آورده بوددادگاه 
 ششم بهمن توسط پاسداران آشته شده بودند را نيز به دادگاه بياورد اما تيرش به سنگ یجريان درگير
 .  از آنان حاضر به شرآت در اين دادگاه نشدیخورد و آس

.  بودندی صحنه گردان اين دادگاه قرون وسطائی و گيلانی لاجوردجلادان مشهور و مخوف رژيم
 ی شرآت در دادگاه از بندهای دانستند آه برای آنروز نمی از رفقا حتیآنطور آه بعدها فهميديم برخ



 ١٩نبرد شهر   

را )  و مسعود اسديیرفقا نسرين جزاير(دادگاه آليه افراد به غير از دو تن . شان بيرون آشيده شده اند
از .  تن از آنها آه به آمل منتقل شده بودند، تيرباران شدند٢٢روز ششم بهمن ماه . كوم آردبه اعدام مح

 انقلاب بود آه در تابستان ی اتحاديه در سالهای سخنران علنیجمله تيرباران شدگان رفيق فريبرز لسان
ن به اعدام محكوم ، مدتها قبل از قيام آمل دستگير شده بود اما به جرم دانستن طرح و برملا نكردن آ٦٠
 هم آه به ابد محكوم شده بودند، بعدها ی و مسعود اسدی تن منجمله رفقا نسرين جزاير٢٨بقيه . شد

 به آنها هم رحم نكرد و پس از استفاده آامل ی هم بودند آه رژيم حتی نفر توابين٢٨در بين . اعدام شدند
 . از آنها اعدامشان آرد

 چه –  از هر دو جناح سازمان – شرآت آننده ینكه تك به تك رفقادر رابطه با اين دادگاه مشخصا اي
 توانيم در اين یاز همين رو هنوز نم.  بدان داشتند ما هنوز از جزئيات آامل آن باخبر نيستيمیبرخورد

 .  ارائه دهيمیباره قضاوت نهائ
ل شده بودند و نهايت در مجموع، به غير از دو سه تن از شرآت آنندگان در دادگاه آه به عامل رژيم بد

 در زندان و همچنين در دادگاه به عمل آورده بودند، ی اسداالله لاجوری را با دادستان رژيم يعنیهمكار
 یتا آنجا آه م.  از مقاومت و ضعف روبرو بوديمی توان گفت آه با درجات متفاوتیدر رابطه با بقيه م

 سكوت ی گفتند آمونيسم شكست خورد، برخ بصراحتی آشكارا از آمونيسم دفاع نكرد، برخیدانيم آس
 آه ی و فشارها و شكنجه هائی و آن دادگاه قرون وسطائی اسلامی رژيم جمهوری به افشایآردند،آس

 سرباز زدند و ی از دادن هر گونه اطلاعات و اسرار سازمانیبر آنان روا شده بود، دست نزد، برخ
 به دفاع فعال از ی توان گفت آسیدر مجموع م. د از اطلاعات خود را بيان آردنی ديگر پاره ایبرخ

 .  سازمان و مشخصا قيام سربداران برنخاستی سياس-مواضع ايدئولوژيك 
 ديگر به دفاع یبرخ.  از رهبران جناح اقليت سازمان از شكست آمونيسم سخن به ميان آوردیيك

 اين ی اما شاخص اصل. نزدندی خود هيچ حرف ديگری به جز معرفیبرخ.  برخاستندی و حقوقیشخص
 آه در تلويزيون و مطبوعات ی از دفاعيات وی آن بخشهائیبر مبنا.  بودیدادگاه، دفاعيات رفيق رياح

 ی از رژيم نپرداخت و از عملكرد سازمان تا مقطع سی توان گفت آه او به مجيز گوئیپخش شد، م
 خرداد منتسب آرد و از یسخرداد دفاع آرد و قيام سربداران را به تحليل غلط سازمان بعد از 

 آن ابراز تاسف آرد و در ضمن حاضر نشد بگويد مسلمان شده، هر چند آه خود را یپيامدها
 . مارآسيست هم اعلام نكرد

 در هدايت آن ی انقلابیشكست انقلاب دوم ايران، شكست آمونيستها. دادگاه نشانه چند شكست مهم بود
 ی آه همراه شده بود با اوج بحران جنبش آمونيستیتهائشكس. انقلاب و بطور مشخص شكست قيام آمل

 یآنچه آه رفتار عمده رفقا.  پرولتاريا در چين بوجود آمده بودی آه بواسطه شكست ديكتاتوریبين الملل
 شان در توضيح یشرآت آننده در دادگاه را رقم زد، سر فرودآوردن شان در برابر اين شكستها و ناتوان

 دانيم آه پس از یم.  بودی بيان فرموله اين شكست و ناتوانیدفاعيه رفيق رياح. د از آنها بویو جمعبند
 ی خواه مبارزه طبقاتی علمی و آزمونهای آه باشد خواه مبارزه توليدی در هر زمينه ایهر شكست

 ی و تحقق ايده های شود، امكان پيشروی شود، اشتباهات برجسته میهمواره گرايش به عقب تقويت م
 بيننند و ی شكست را می فقط جوانب منفی آه با يك جانبه نگری شود و همواره هستند آسانی مینو نف

 ها را آبديده و آموخته یشكست برخ.  دريابند آه شكست مادر پيروزيها استیقادر نيستند بطور عميق
 بحران  زير بار فشاریاينجا آن جمله معروف لنين مصداق دارد آه برخ.  را گيج و گمراهی آند برخیم

  . شوندی ديگر آبديده می شود و بسياریآمرشان خرد م
 اسير در زندانها و در آخرين نبردشان یاينكه رفقا.  هم تاآيد آنمیدر اينجا لازمست بر يك نكته عموم

 خود را بطور آامل و تا به آخر به پيش بردند و آنگونه آه ی انقلابی آردند و مسئوليتهایچه انتخاب
 در راه انقلاب و مردم ی آه آنان قبل از دستگيری انكار خدماتیآردند يا خير، به معنشايسته بود عمل 

 آه با ی در شرايطیيعن. آنها آن خدمات را با انتخاب آزادانه و آگاهانه خويش انجام دادند. آردند نيست
 . متفاوت استی و روانی وحشيانه جسمیموقعيت اسارت تحت شكنجه ها

 
 دم و صفوف خودمان چه بود؟  تاثير دادگاه بر مر�
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 نسبت به آن از خود ی زيادیمردم در آنروزها حساسيت و همدرد.  تاثير دادگاه بسيار متناقض بود�

 آردند و یمردم در مورد آن ميان خود بحث م.  اين مسئله مشهود بودی و برزنیدر هر آو. نشان دادند
 یم.  آردندینها در وهله اول رژيم را محكوم مآ.  خواستند در مورد قيام آمل بدانندیهر چه بيشتر م

 دانيد یآنها از محاآمه شوندگان انتظار داشتند حالا آه م.  آندیگفتند چرا رژيم همه دفاعيات را پخش نم
 آه در یآنها از برخورد رفيق رياح.  شويد نترسيد و همه حقايق را در مورد رژيم بگوئيدیآشته م

  تعريف مقابل جلادان رژيم زانو نزد، 
اين .  خوششان آمده بودی مردم از دفاعيه رياحیتناقض مسئله اين بود آه در سطح وسيع.  آردندیم

 در آن مقطع شكست را فرموله یرياح.  نبودی حاآم بر جامعه در آن مقطع تاريخیجدا از حال و هوا
.  نهفته بود بزرگ در آنی آه رنجیشكست.  ديدندی میمردم شكست خودشان را در دفاعيات و. آرد

 اعتقادش به آمونيسم و تحقق آن یهمانطور آه رياح.  باسابقهیشكست يك انقلاب در شكست يك انقلاب
 عليرغم آگاهيش نسبت یهمانطور آه رياح. سست شد، مردم هم اعتقاد شان نسبت به انقلاب سست شد

يرغم تنفر بيش از  تن داد مردم نيز علی قرون وسطائیبه جنايات رژيم به شرآت در چنين دادگاه
 .حدشان به اين رژيم، در آن مقطع شكست شان را پذيرا شدند و بدان تن دادند

 یرهبران دقيقا به خاطر آنكه چنين پيچ هائ.  مردم و رهبران انقلابيیبهر حال فرق است بين توده ها
   آه از اين آار باز یو زمان.  شوندی توانند از سر بگذرانند رهبر میرا م
  بويژه –به همين دليل، پيشروان توده .  در واقع وظيفه رهبريشان را انجام نداده اند مانندیم

 با توجه به ی بودند و انتظار آنرا داشتند آه رفيق رياحی از آن دفاعيات ناراض– ی انقلابیآمونيستها
ه تصوير بكشد  ترين چشم اندازها را بی خود عمل آند، انقلابی اش به مسئوليتهایجايگاه و سابقه انقلاب

 .  مردم در ادامه مبارزه شودیو الهام بخش آنان و توده ها
 و فرار از مبارزه یروند انحلال طلب.  سازمان داشتی بر پروسه بازسازیدادگاه در مجموع تاثير منف

  –برخورد رفقا در دادگاه .  از بازماندگان سازمان تشديد شدیآه از قبل وجود داشت در ميان بخشهائ
 آه عزم جزم آرده بودند آه ی رفقائی و سياسی روحی  به نيازها– ی دفاعيه رفيق رياحمشخصا

 چون فريدون خرم یاين درست برخلاف مقاومت تا به آخر رفقائ.  آنند پاسخ ندادیسازمان را بازساز
 و برجسته ی قديمیرفيق صادق خباز آه از آادرها. روز و غلامعباس درخشان و صادق خباز بود

 آه قصد داشت از محل يك قرار لو رفته فرار آند، ی پس از ضربه، هنگامیه بود، مدت آوتاهاتحادي
 آه رفيق یرفيق خباز، زمان. مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفت و بعدها زير شكنجه جان باخت

 قبل یااو در ساله.  شدی قرار گرفت و انقلابی هنگام تبعيدش در دزفول معلم بود، تحت تاثير ویرياح
رفيق صادق خباز عليرغم .  از ايران به عراق شرآت آردی، در يك عمليات هواپيما ربائ٥٧از انقلاب 

 گفت اگر من دستگير شوم در مقابل دشمن از ی بود  میاينكه طرفدار نظرات رفيق هاشم مازندران
 .حرآت سربداران دفاع خواهم آرد

 سازمان را در هولناك ترين وضعيت و دشوارترين ی از بار بازسازی چون او آه در واقع بخشیرفقائ
 آه پس ی ما بدل شدند، به ستارگانی عظيم برای سترگ و سرمشقیشرايط بر عهده گرفتند به منبع الهام

 . دارندی درخشند و چشمان مشتاق به فردا را روشن نگاه می هنوز میاز خاموش
 آه با آن ی عمق مسائل ايدئولوژيك سياس بازمانده نسبت بهی رفقایدادگاه در مجموع موجب هشيار

اما زمان برد تا شجاعانه، واقع بينانه و بيرحمانه با تمام واقعيت آن روبرو شويم و . روبرو بوديم، شد
 را ینبايد اين واقعيت عين.  به آن و تك تك شرآت آنندگان در آن بكنيمیبرخورد همه جانبه و ديالكتيك

 سازمان بوديم و دشمن ی با دشمن بر سر باز سازیرد مرگ و زندگهم فراموش آنيم آه ما درگير نب
 آه خود را در یاراده ا.  در هم شكستن اراده ما سود جويدی خواست از همه چيز منجمله دادگاه برایم

 آه نشان آبديده شدن باقيمانده سازمان در عبور یاراده ا.  دادینشان م» آميته موقت رهبري«اقدامات 
 . از اين اراده بر خود داشتی نشان١٣٦١ اسفند ١٢ ی نظامیدرگير.  عظيم بودیحرانهااز شكستها و ب

  
  چه بود؟ ١٣٦١ اسفند ماه ١٢ ی درگيری ماجرا�
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آنان در حد .  نفر از رفقا در بهمن ماه همان سال به جنگل منتقل شدند١٢ همانطور آه گفتم حدود �

 آه ما قبل از ترك ی آخرين مناطقیيعن. زيدنداقامت گ» منگل«و جنگل » آلرد«فاصل منطقه جنگلي
 از جاده هراز، يا نيم ی دو آيلومتری در فاصله يكیحدود يك ماه در تلار. جنگل در آن مستقر بوديم

 اتفاق افتاد آه گروه هنوز دوران ی زمانیدرگير.  آن سر آردند و آار تدارآات را پيش بردندیساعت
 منطقه ی اهالیبرخ.  از تحرآات ما آسب آرده بودی بود و اطلاعاتدشمن بو برده.  گذراندیانتقال را م
 از گالشها به رفقا هشدار داده بود آه اينقدر در يك جا نمانيد و بيشتر از يكروز در يك یمشخصا يك

  .نقطه سكونت نكنيد
 ١٢شنبه  صبح پنج٩ یحوال.  اتفاق افتاد قرار بود رفقا آن منطقه را ترك آنندی آه در گيریاتفاقا روز

و رحمت ) محمود (ی، بهروز غفور)مسعود آبادان( رفيق محمد توآليیاسفند بود آه سه تن از رفقا يعن
در حين استتار .  وسايل در آن حوالي، از تلار خارج شدندی آردن پاره ای مخفیبرا) تقي(چمن سرا 

.  جانب دشمن بوداين صدا نشانه شروع عمليات از.  شوندی يك رگبار گلوله میوسائل متوجه صدا
 دهند و یرفقا بلافاصه به آتش سنگين دشمن پاسخ م.  آنان قرار داشتی متریدشمن در فاصله بيست س

 دشمن صبح زود ینيروها. دشمن تقريبا بطور آامل تلار را محاصره آرده بود.  شودی آغاز میدرگير
 خود را بصورت نيمدايره یوا تلار از سمت شمال و غرب قیآنها در بالا. به منطقه گسيل شده بودند

. آرايش داده بودند و قصد داشتند با محاصره آامل عمليات خود را آغاز آنند آه با آن رفقا روبرو شدند
 فرصت نكرده ی آه مشغول استتار وسايل در يك گودال بودند حتیسه رفيق.  آغاز شدی شديدیدرگير

فاصله شان از .  با چهل فشنگ در اختيار داشتندفقط دو تفنگ. بودند فانوسقه و مهمات خود را بردارند
.  آنند و از وضعيت بقيه رفقا باخبر شوندیتصميم گرفتند به تلار عقب نشين.  شدی می متر١٠٠تلار، 

در همين .  آردندی به سمت تلار عقب نشينیرفقا با حداقل تيرانداز.  شدیدشمن با آتش سنگين نزديك م
 ديگر سر رفيق رحمت چمن سرا را ی را شكافت و گلوله ایغفور رفيق بهروز ی پایاثنا گلوله ا
 شان در حال تميز ی تلار آه برخیرفقا. با وجود اين، رفقا توانستند خود را به تلار برسانند. خراشيد
  آردن 

متاسفانه در همان ابتدا دو رفيق از .  خود بودند، غافلگير شدند و از تلار بيرون زدندیاسلحه ها
 ی شهنی از آنان، البرز جاوریيك. ب مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و در دم جان باختندتشكيلات جنو

 احياء در در آمريكا، از بنيانگذاران تشكل یاز فعالين آنفدراسيون دانشجويان ايران)   محمد-اآبر (
  برجستهی از اعضای جنوب معروف به رزم خونين در زمان انقلاب و يكی لنينيستها-مارآسيست 

يك رفيق آرد هم از ناحيه آمر، زخم ). امير( ايران بود و ديگري، فرزاد ستوده یاتحاديه آمونيستها
 هم آه از تلار خارج شده بود، گم شد ی چهار محالیرفيق عل.  برداشت و قادر به راه رفتن نبودیعميق

 . و رفقا فكر آردند او آشته يا اسير شده است
آنها به تلار آاملا .  شدندی دشمن آشته و زخمیچند نفر از نيروها. ت ظهر ادامه داشی تا حوالیدرگير

 شدند و یاز نظر تعداد، دو سه برابر ما م.  قرار داشتند و بر ما مسلط بودندینزديك شده بودند، در بلند
 نكردند و از آتش سنگين ی ها، پيشرویاما عليرغم همه اين برتر. از تجهيزات آامل برخوردار بودند

 بود آه از نزديك شدن به یعلت اصليش، روحيه پائين و ترس و وحشت بيش از اندازه ا. استندخود آ
 اوليه یبنابراين با يك سازمانده.  نبودندیرفقا چون مهماتشان آم بود، قادر به ادامه درگير. ما داشتند

 را به عقب ی زخمیاول سه رفيق، رفقا.  آنندی جاده هراز عقب نشينیتصميم گرفتند بسمت شرق يعن
 آه از موقعيت سوق ی بزرگی و با احتياط عقب نشستند و پشت تخته سنگهایحمل آردند و بقيه به آند

  در اين هنگام، .  نشدیتا ساعت چهار و نيم عصر خبر.  برخوردار بود سنگر گرفتندی خوبیالجيش
  اين .  زد و به سمت آمل بازگشتی پيدايش شد، چرخی منطقه درگيری بالای آوپتریهل
اما متوجه .  مسير بازگشت پاسداران پرواز آرده بودی و بررسی ايجاد پوشش هوائی آوپتر برایهل

 . محل ما نشده بود
 نفره دشمن شد آه به سمت جاده ١٠ - ١٥حدود يك ساعت بعد، نگهبان ما متوجه حرآت يك ستون 

اما ديگر دير . سايرين را باخبر آردجلودار دشمن هم نگهبان ما را ديد و با شليك گلوله .  رفتندیهراز م
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.  آغاز شد و اينبار، جنگ مغلوبه شدیمجددا درگير. شده بود و آنها آاملا در تيررس قرار داشتند
خشم و نفرت رفقا آه از اندوه جان باختن دو رفيق در .  انفجار نارنجكها، جنگل را پر آرده بودیصدا
 یآنان يكساعت تمام با شجاعت و قدرت غير قابل وصف.  حد و حصر بودی قبل انباشته بودند، بیساعات

. پاسداران بيشترين تلفات را در اين نقطه متحمل شدند. جنگيدند و دمار از روزگار دشمن در آوردند
بقول رفيق .  خود را جا گذاشتندیآنها آه به شدت وحشت آرده بودند، پا به فرار گذاشتند و آشته ها

 محاصره و یآه برا» تشنگان شهادت« ديدند آه اين ی بودند و میا م بايد ساير رفقیبهروز غفور
بخصوص .  آولشان گذاشتند و سراسيمه فرار آردندیسرآوب ما آمده بودند چگونه دمشان را رو

 .  نداشتیطنين انداز شد، وحشت افراد دشمن حد و حصر» مرگ بر خميني«زمانيكه شعار 
 از رفقا به سرعت خود را به محل قرار ثابت در آنار جاده یيك.  پايان يافتیبا تاريك شدن هوا درگير

رساند و رفيق سياوش خرم روز را آه با ماشين از تهران به سر قرار آمده بود از ماجرا مطلع ساخت 
 یاما محل قرار ما با محل استقرار قوا.  قرار گذاشتی چند ساعت بعد با وی زخمی انتقال رفقایو برا
يك پيچ آوتاه محل قرار ما .  شان، بسيار نزديك بودی های انتقال آشته ها و زخمی دشمن آه برایآمك

 ده و نيم شب رفيق یحوال.  آردی  جدا م– دشمن بود ی  محل تمرآز قوا–» منگل «یرا از آافه جنگل
 شود آه منطقه بشدت تحت آنترل است و امكان یسياوش خرم روز پس از چند بار دور زدن متوجه م

رفقا تا .  شودیدر نتيجه قرار اجرا نم.  سوار آردن مجروحين نيستی برای آافیرصت زمانتوقف و ف
 خواهند آه ی آنند و از راننده اش می را متوقف میپس از آن آاميون.  مانندیساعت يك بامداد منتظر م

مت به  را به سلای زخمی آند و رفقایراننده با آمال ميل قبول م.  را به تهران برساندی زخمیرفقا
 . رساندیتهران م
 شود آه ی از امكانات مان را از دست داده بوديم، تصميم آن می بسياری آه در اين درگيریاز آنجائ

 از ی شان، پشت وانت يكی ما پس از استتار سلاح های نيروهایشب بعد، باق. رفقا جنگل را ترك آنند
 . شوندی نشيند و به تهران منتقل میرفقا م

 
  ما چه بود؟ ی رفقایگير دلايل غافل�
 

علت اصليش اين بود آه اآثر آنها جديد .  مرتكب شدندی زيادی ما خطاهای از نظر تاآتيكي، رفقا�
 جنگل و ی آه در نبردهای و بهروز غفوریفقط رفقا محمد توآل.  نداشتندی چندانیبودند و تجربه نظام

 اين دو رفيق هم اواخر به گروه ملحق شده  دانمی آه میتا آنجائ. شهر شرآت داشتند، با تجربه بودند
 .بودند

در .  توجه نكردندی افراد محلی در يك منطقه ثابت اقامت آردند و به هشدارهای مدت زيادیرفقا برا
تازه در .  استی و اصل تحرك، از اوليه ترين اصول جنگ پارتيزانی محلیصورتيكه اتكاء به توده ها

 .  اوايل بهمن ماه در همين منطقه اسير شده بودندیو عبداالله ميرآويسنظر بگيريد آه رفقا بهزاد گيلان 
 قرار داشت یزيرا در يك گود.  برخوردار نبودی مناسبیبعلاوه، آن تلار اصلا از موقعيت سوق الجيش

 آردند یبخاطر دارم آه رفقا در دوره قبل نه تنها از تلارها آمتر استفاده م. و راحت قابل محاصره بود
 . جستندی هم میز اين تلار مشخص دوربلكه ا

 اينكه یيك.  مهم ديگر از جانب ما صورت گرفته بودیاين را هم بگويم آه در روز درگيري، دو خطا
چهار نفر از رفقا همزمان، در حال تميز آردن قطعات تفنگ خود بودند، آن هم درست در ساعات اوليه 

به همين .  است آه گروه بايد آاملا هشيار باشدیانصبح آه معمولا امكان حمله دشمن بسيار است و زم
 ديگر یخطا.  دستشان نبودی آغاز شد تقريبا چهار رفيق سلاح درست و حسابی آه درگيریخاطر زمان

 استتار وسايل از تلار یهم اين بود آه رفيق فرزاد ستوده بعنوان نگهبان پس از اينكه سه رفيق برا
در . ست خود را ترك آرد و به تميز آردن تفنگ خود مشغول شد پی تعويض نگهبانیخارج شدند، برا

در صورتيكه نگهبان تا قبل از آمدن نگهبان .  جايش را پر نكرده بودیلحظه شروع درگيري، هنوز آس
 .جديد هرگز نبايد پستش را ترك آند
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ل آه بسيار  ديگر جنگی هایما در درگير.  ما را بسيار بالا بردیمجموعه اين فاآتورها، ضربه پذير
 آبان ما فقط دو ٢٢ بزرگ یاگر يادتان باشد در درگير. وسيعتر از اين بود اين اندازه ضربه نخورديم

 .رفيق از دست داديم
 ی نبود ابعاد ضربه بسيار می و بهروز غفوری چون محمد توآلی با تجربه ایمسلما اگر حضور رفقا

 داشت ی دشمن در آن شرايط سخت نقش تعيين آننده ا آليه رفقا و نهراسيدن ازیالبته روحيه انقلاب. شد
 .و باعث شد بتوانند ابتكار عمل را بدست بياورند
.  هم برخوردار نبودیگروه از وحدت آاف.  فوق نبودیاما مشكل گروه ما فقط عدم رعايت مسائل تاآتيك

 فرمانده یود چه آس وجود نداشت، تا بدان حد آه چندان روشن نبی واحدی نظامی سياسیتقريبا فرمانده
اين هم .  بود آه بين رفقا وجود داشتی معينی اين مسئله، اختلافات سياسیعلت اصل.  گروه استینظام

وحدت در فرماندهي، يك اصل لازم و مطلق جنگ است، وحدت شرط .  ما را تشديد آردیضربه پذير
 . گيردیز آن نشئت م وابسته است و ای به وحدت سياسینيرومند ماندن است، وحدت در فرمانده

 ی رفقا معتقد بودند آه بايد راه سربداران را ادامه داد اما نظرات متفاوتیاگر چه در آن مقطع همگ
 یمعتقد بود به جنگ چريك) رحمان (ی چهار محالی رفقا، مشخصا رفيق علیبعض. مطرح بود

 آه هيئت یتحليل سياساو با تكيه بر همان . »محاصره شهرها از طريق دهات «یدرازمدت و استراتژ
 آغاز مبارزه ی را برای و ذهنی ارائه داده بودند، شرايط عين١٣٦٠مسئولين سازمان در تابستان 

 . دادی مساعد تشخيص می چنين آاری ديد و منطقه آمل را برایمسلحانه مناسب م
ه به مناسبت  خواهند يك عمليات مسلحانی ديگر با اين برداشت به جنگل آمده بودند آه می رفقایبرخ

 آردند، قرار است شورا يا ی از رفقا فكر می تعدادیحت. اولين سالگرد قيام پنج بهمن آمل انجام دهند
 از پراتيك ی جمعبندی آينده سازمان بر مبنای سازمان را در جنگل برگزار آنيم تا مشیآنفرانس عموم

 .گذشته روشن شود
 ینتقل شده بود از همان آغاز درگير مشاجرات سياساين گروه آه بر پايه آغاز حرآت جديد به جنگل م

 چهارم سازمان در آردستان ادامه ی شورای هم تا زمان برگزاری آه بعد از آن درگيریمباحث. حاد شد
 از ی و رفيق بهروز غفوری آه رفقا، مشخصا رفيق محمد توآلی هائیاين مباحث در جمعبند. داشت
 .شد اسفند ارائه دادند، منعكس ١٢ یدرگير

 
  چكار آرد؟ ی چهار محالی پس از درگيري، رفيق عل�
 

متاسفانه اسلحه .  رفقا قطع شدی همانطور آه گفتم او پس از اينكه تلار را ترك آرد رابطه اش با باق�
 از جنگل گذراند و فردا ی آن شب را در گوشه ایو.  ناقص مانده بودی تميز آاریاو هم در آن ماجرا
او پس از .  اجساد بودندی پاسداران را ديد آه مشغول جابجائی محل تلار بازگشت ولدوباره با احتياط به

 يك راننده خود را به آمل یچند روز اختفا در جنگل خود را به آنار جاده رساند و سپس با همكار
 . رساند

 و ی آه از رهبران برجسته جنبش آارگری چهارمحالی در مورد رفيق علی دانم قدریدر اينجا لازم م
 به خارج از یاو در دوره جوان.  ايران بود، صحبت آنمی و برجسته جنبش آمونيستی قديمیاز آادرها

 ی از جانب آن سازمان برا١٣٤٠اوايل دهه .  حزب توده پيوستیآشور سفر آرد و به سازمان انقلاب
 اعزام  جريان داشت به ايرانی بهمن قشقائیآمك و شرآت در جنبش مسلحانه فارس آه تحت رهبر

 ی همان دوره همراه با يكیو.  به آنجا رسيد آه جنبش توسط رژيم شاه سرآوب شده بودیاما زمان. شد
 بود آه از ی انقلابيونیاو جزء اولين سر.  خليج شدی آشورهای راهیديگر از رفقايش بطور غير قانون

 دفاع از چين آنها به علت.  عازم آوبا شدی نظامی آموزش سياسی برایجانب سازمان انقلاب
 یرفيق عل.  و غضب دولت آوبا قرار گرفتند و از آن آشور اخراج شدندی مهری مورد بیسوسياليست

.  در چين بودی پرولتاريائی بود آه از نزديك شاهد انقلاب آبير فرهنگی ايرانیجزء معدود آمونيستها
 مستقر شد و به ی در دوبی مدتیعل.  به چين سفر آرده بودی گذراندن دوره آموزشی آن دوره برایو

.  به ايران آمك آردی سازمان انقلابی پرداخت و به انتقال آادرهایآار در بين آارگران مهاجر ايران
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 در بين آارگران جنوب پرداخت، ی ايران شد و به فعاليت سياسیسرانجام در همان دوره خودش راه
 یرفيق چهار محال. آن جريان قطع آرد ی های به خاطر راست روی رابطه اش را با سازمان انقلابیول

در همين دوره .  آبادان بودی آارگران پروژه ای سنديكایدر دوره انقلاب از رهبران و بنيانگذاران اصل
 در دوره قيام ی رفيق علینقش سياس.  ايران پيوستی به اتحاديه آمونيستهایبود آه رفيق چهار محال

 ی سياس- ايدئولوژيك ی در افشایئول فارس نقش مهم بعنوان مسیو. سربداران بسيار برجسته شد
 و اعتماد استراتژيك به ی سرشار از رمانتيسم انقلابی آن دوره وینوشته ها.  آردیاقليت سازمان باز

 ديگر، ی رفقای به همراه برخی رفيق عل٦١ سال یپس از ضربه سراسر. انقلاب و آمونيسم بود
 ی در زمينه تحليل از اوضاع سياسیگرچه نظرات رفيق علا. را تشكيل دادند» آميته موقت رهبري«

 داد و به غلط ی نمی همه جانبه از تجربه سربداران اهميت آافی بود، به جمعبندی گرائیآغشته به ذهن
 پس از ضربه سال ی مقاومت بپيوندد، اما نقش وی ملی آرد آه اتحاديه آمونيستها بايد به شورایفكر م
 پس یمتاسفانه رفيق عل. غير قابل انكار است) سربداران( ايرانی آمونيستها اتحاديهی، در بازساز٦١

 توسط رژيم دستگير ٦٢ چهارم سازمان و بازگشت به تهران، در آبان ماه سال یاز شرآت در شورا
 در اول ماه مه یرفيق عل. او با مقاومت قهرمانانه خود بازجويان جنايتكار اوين را به زانو در آورد. شد

 آب آه ی روی گفت بر خلاف خس و خاشاآهایهمانطور آه خودش در زندان م.  اعدام شد٦٣سال 
 هميشه بر ذهن ی آف رودخانه برای مانند سنگهای ماند، خاطره وی نمی از آنها باقیهيچ نشان

 .  ستمديده نقش بستیآارگران و توده ها
 

  اسفند چه بود؟ ١٢ یتاثيرات درگير 
  

 دادگاه یآن در سطح آشور اين بود آه تبليغات دشمن بويژه پس از برگزار ی مهمترين تاثير سياس�
 آرد آه اتحاديه آمونيستها و یرژيم به شدت تبليغ م.  آردی از رهبران و اعضاء اتحاديه را خنثیبرخ

 ی آشته شده بودند و جمهوری پاسدار در آن درگير١٠ – ١٥حدود .  نابود شده استیسربداران بكل
 اسفند خبر تشييع جنازه شش ١٦ دوشنبه یروزنامه ها. وانست اين ماجرا را پنهان آند تی نمیاسلام

  .  آشته شده بودند منعكس آردندیپاسدار در آمل را آه در آن درگير
 زن و مرد را جمع آرد و برايشان ی هم، فرمانده سپاه پاسداران آمل همه زندانيان سياسیدر سطح محل

 و یاو گفت آه علت زبون.  محاصره و سرآوب شان را توجيه آند آرد تا شكست عملياتیسخنران
 ی ويژه سربداران بوده و اينكه سربداران در اردوگاههای پاسداران در جنگل، آموزشهایناتوان
 اين فرمانده سپاه، نتيجه عكس ببار آورد و روحيه اميد و یالبته سخنران.  آموزش ديده اندیفلسطين
 آنند، ی می هستند آه بر ادامه راه پافشاریآنها را از اينكه هنوز آسان. يش داد زندانيان را افزایپايدار

 .خوشحال آرد
 جانباختگان شهر آمل شگفت انگيز بود، آنهم در اوج سبعيت ی بر خانواده هایاما تاثير اين درگير

اس و  سرشنی از آمونيستهای مصادف شده بود با مراسم يادبود يكیبويژه آنكه اين درگير. رژيم
.  آشته شده بودیمحبوب آمل بنام محمد اسماعيل رودگريان آه زير شكنجه وحشيانه و قرون وسطائ

 همه مردم ی باعث شده بود آه نحوه به قتل رساندنش برملا بشود و احساسات انقلابی خانواده ویپيگير
وز، چند هزار نفر  چهل شبانه ریتا آنجا آه تحت شرايط خفقان آور آن روزها، ط. آمل را دامن بزند
 آه خبر آشته شدن یروز.  آه در خانه شان برقرار بود، شرآت آردندی ویدر مراسم سوگوار

 ی آه جسورتر بودند علنیآسان.  در ميان شان پيچيدیپاسداران در جنگل به اين جمع رسيد غريو شاد
شما از «:  گفتندیها م شعاریو در لابلا» زنده باد سربداران«، »درود بر سربداران« دادند یشعار م
 بودند، آن یواقعيت اين بود آه مردم تشنه انتقام از رژيم اسلام. » آشيد ما از شما پانزده تای میما يك

 ی از مردم جنگ سربداران را جنگ خود میبسيا. عمليات هم به چنين نيازي، پاسخ مشخص داده بود
 . دانستند
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 چه؟ منظورم اينست آه از بين اين مردم، بخصوص از  آه سربداران از اول مد نظر داشتی اما هدف�
 هم ی با چنين تاثيراتی پيدا شدند آه پا پيش بگذارند و به اين جريان بپيوندند؟ يعنیبين جوانان، آسان

 روبرو شديد؟
 

 اسفند هم اشاره آنم آه از پاره ١٢ ی خواستم به يك جنبه ديگر تاثيرات درگيری اتفاقا همين حالا م�
 یمنظورم شكل گير.  آندی شايد مهمتر از بقيه تاثيراتش بود و به سئوال شما هم ربط پيدا م جهاتیا

اينجا و آنجا چند جوان آه سابقه .  استی طرفدار سربداران بعد از آن درگيریچند هسته انقلاب
ا رابطه  ديگر بودند جمع شدند و بدون اينكه با سازمان می داشتند و يا سابقا طرفدار گروههایمبارزات
.  تبليغ سربداران زدندی و پخش تراآت برای مثل شعار نويسی داشته باشند، دست به فعاليتهايیتشكيلات

 از اين هسته ها آه در محمود آباد شكل گرفته بود دستگير و ی يكیما بعدها اطلاع پيدا آرديم آه اعضا
 .اعدام شدند

 ی بتواند ادامه آاری هر وقت يك جريان انقلاب. بودی نشان دهنده اهميت ادامه آاریاين تاثيرات همگ
 بر توده ی بلاواسطه و انكار ناپذيری دشمن بر بيايد، تاثيرات روحیخود را حفظ آند و از پس سرآوبها

 !  آليد موفقيت ی است و پايداری رمز ثمر بخشیادامه آار.  گذاردی می مبارز باقیها
 

 طرفدار ی هسته های مرا به ياد شكل گيری گويی م اين هسته های آه در مورد شكل گيری نكته ا�
 .  بعد از سياهكل و چند عمليات اوليه آنها انداختی فدائیچريكها

 
 طرفدار سربداران در آن مقطع، ی هسته های آنم شكل گيریفكر م.  جهات شبيه استی بله از پاره ا�

واقعيت اين است آه به . هست در ايران بوده و ی خاص در آارآرد احزاب انقلابیبيانگر يك ويژگ
 با پايه اجتماعيش بوجود ی بين حزب يا سازمان انقلابیخاطر جو اختناق و سرآوب شديد، همواره شكاف

 شود، پايه اجتماعيش هم فعال ی حاضر می در صحنه سياسیاما به محض اينكه پيشاهنگ انقلاب.  آيدیم
 با آن جريان مشخص داشته باشند، خودشان ی از افراد مبارز بدون اينكه رابطه ایبسيار.  شودیم

اين امر در عين حال نشانه آن است آه بين احزاب .  دهندی را سازمان می شوند و فعاليتهائیمتشكل م
 زود حول يك جريان انقلابي، يك جنبش شكل یخيل.  نيستی شان فاصله چندانی و پايه اجتماعیانقلاب

 . گيردیم
 ی هوادار، حتما تضادهای تشكيل گروه های شكل مستقل و مجزایناما اين شكل خودجوش و به يك مع

 ايدئولوژيك، ادامه ی سياسی و يا نداشتن آموزشهای تجربگیمثلا، به دليل ب.  آوردی را ببار میمشخص
.  شودیبا مشكل روبرو م»  خط ماندن شانیرو« خودجوش و نيز ی اين محافل و هسته هایآار

 و بدون مشكل با اين هسته ها و محافل ی تواند به راحتی نمیهنگ انقلاببعلاوه، در شرايط خفقان پيشا
آن هم .  بالفعلی انقلابی محروم ماندن از استعدادها و نيروهای برقرار آند و اين يعنیارتباط تشكيلات

 ی و تاآتيكی استراتژيكیالبته با ارائه خط مش.  داردی آه پيشاهنگ به اين نيروها نياز حياتیدر شرايط
 ی و تشكيلاتی مناسب سياسی مداوم از طريق اعلاميه يا نشريه، و دادن رهنمودهایروشن، تغذيه سياس

 ی  مانند تشكل خانواده ها– ی تشكيلات توده ایعام و خاص و همچنين تشويق و آمك به ايجاد نوع
 ین تضاد تا زماناما اي.  فاصله حزب با پايه اجتماعيش را آم بكندی تواند تا حدیجانباختگان و غيره م
روشن .  ماندی می بالا برخوردار نشود، باقی و توان سازماندهی از قدرت نسبیآه يك حزب انقلاب
 به وظايفش عمل آند و مهمتر از همه، ی آنيم آه پيشاهنگ انقلابی صحبت میاست داريم از زمان

 ايران و مبارزات  دریتجربه مبارزه طبقات. مبارزه مسلحانه را در دستور آار خودش قرار دهد
مسلحانه گوناگون بارها نشان داده آه عموما حول مبارزه مسلحانه انقلابي، يك جنبش خودجوش بين 

 .  گيردیجوانان و روشنفكران شكل م
 تاآيد آرد و آنرا در ی بر اهميت حزب و فعاليت حزبیبا اين وجود بسيار مهم است آه در هر شرايط

.  رسدی به ثمر نمی بدون داشتن حزب انقلابیچرا آه هيچ انقلاب. آرد تبديل یحد ممكن به دانش همگان
 - آند و با جلو گذاشتن خط ايدئولوژيك یتمام ضرورت حزب اين است آه بتواند توده ها را رهبر
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 آگاهانه، یانقلاب امر.  هدايت آندی گوناگون مبارزه طبقاتی صحيح، آنها را در ييچ و خمهایسياس
 . دست يافتی براه افتادن جنبش خودجوش به پيروزی توان بر مبنای مند است و نمسازمانيافته و نقشه

 
 ی اسفند و تاثيرات آن درگير١٢حالا بگذار دوباره برگرديم به مقطع .  استی مهمی اينها نكات خيل�
 اسفند در سازمان جريان يافت ١٢ ی از درگيری آه حول جمعبندیمحور مباحث.  خود سازمان مایرو

  د؟ چه بو
  

 یاينكه حداقل ها.  مدت بودی آغاز مبارزه مسلحانه طولانی ترين موضوع، مسئله چگونگی محور�
 بايد برخوردار باشد؟ چه ی آغاز آننده از چه آميت و آيفيتی انجام اينكار چيست؟ نيرویلازمه برا
ط آغاز  بايد برخوردار باشد؟ ربی آغاز مساعد و مناسب است و از چه خصوصياتی برایمنطقه ا

 آن چگونه بايد ی جامعه چيست؟ و مهمتر از همه، ادامه آاری آلیمبارزه مسلحانه به اوضاع سياس
  تضمين شود؟ 

 ی به اين سئوالات نمی اهميت چندانی چهار محالی چون علیرفقائ.  بودندیاينها رئوس مبارزه درون
را شروع آنيم به جوانب مهم ديگر آنها تحت عنوان اينكه ما بايد در هر حال مبارزه مسلحانه . دادند

 لازم وجود ی گفتند مهم نيست آه حداقل های آردند و میآنها فقط بر اراده تكيه م.  آردندیتوجه نم
يا مهم نيست آه از يك تشكيلات مينيمم در آن منطقه .  آوريمیندارد، اگر شروع آنيم آنها را بدست م

 و با تجربه نداريم يا از آميت و ینيست آه افراد بوممهم .  آوريمیبرخوردار نيستيم، بعدا بوجود م
مهم نيست آه از اتحاد .  آوريمیآيفيت لازمه برخوردار نيستيم همه اينها را در عمل بدست م

 همه ی برخوردار نيستيم، بعد از اينكه دست به عمل زديم، توافق و همراهی بالايی سياس-ايدئولوژيك 
 .  آوريمیرا بدست م
.  آيدی بدست می سياس- با حل مسائل ايدئولوژيك ی و تشكيلاتی سياس- ايدئولوژيك یراآندگدر حاليكه پ
 را ی سياس- قادر نيست بطور اتوماتيك مسائل مربوط به خط ايدئولوژيك ی از عمل انقلابیهيچ درجه ا

يك  در تشكيلات و در پراتی و وضوح نباشد، آشفتگی روشنائیزمانيكه در حيطه مسائل خط. حل آند
 .  آيدیبوجود م)  باشد چه نظاميیچه سياس(
 در اوضاع یآنها معتقد بودند آه هيچ تغيير مهم.  اين رفقا يك جنبه مهم ديگر هم داشتی توجهیب

 توان گفت آه آن رفقا ی میبطور آل.  صورت نگرفته است٦٠ خرداد ٣٠ آشور نسبت به مقطع یسياس
كست انقلاب نبودند و نتيجتا حاضر به قبول ضرورت دست همانند بقيه ما در آن دوره حاضر به قبول ش

 از یاين مسئله اگر چه ناش.  انقلاب نبودندی هجوم بعدی آگاهانه و تدارك برایزدن به يك عقب نشين
 از دل آن ی انقلابی قدرتمند بود و ناظر بر بيرون آشيدن حداآثر دستاوردهای انقلابیانگيزه ها
 از اوضاع ی تحليل علمی يعنی توان گفت آه ما را از يك آار ضروری میاما با نگاه امروز. اوضاع

البته اين را بايد تاآيد آنم آه بدون اتكا به .  آردی طبقاتي، دور می دقيق از تناسب قوای و ارزيابیعين
بايد در سخت ترين .  را حفظ آندی انقلابی خوش بينی مدت طولانی توان برای انقلابي، نمیايدئولوژ
 هر چند هم – جوانب مساعد و مثبت یچشم از آرمان و اهداف مان برنداريم و در هر شرايطشرايط، 

 است یواقعيت اينست آه هميشه اين بدبين.  به آنها اتكاء آنيمی پيشروی  را يافته و برا–ضعيف باشد 
د جايگزين  شود و نبايی را نمی انقلابیاما خوش بين.  انقلابيی شود نه خوش بينی میآه موجب نابينائ
 .  مشخص آردی توان جايگزين تحليل سياسی استراتژيك را نمیخط و جهت گير

 مثل یرفقائ.  هم بودیخوب، در مقابل بحث و گرايش رفيق چهار محالي، بحث ها و استدلالات ديگر
 ی آردند آه مسئله بر سر اين قانون صحيح و عام نيست آه با اتكا به يك نيروی تاآيد میبهروز غفور

 را آغاز آرد و گسترش داد، مسئله بر سر اين است آه بايد اين نيرو را ی توان جنگ انقلابیوچك مآ
 آه بايد در محل مناسب قرارش داد و شرايط و امكانات یدر حكم نطفه ارتش خلق دانست، نطفه ا

 یيط نامساعداگر از همان اول اين نطفه در شرا. مناسب را فراهم آرد تا بتواند رشد آند و قدرت بگيرد
مهم .  شودی است آه قبل از آنكه فرصت رشد پيدا آند نابود می زيست خود قرار بگيرد، بديهیبرا

.  انتخاب شود و گروه آنقدر فرصت رشد داشته باشد آه بتواند از خود دفاع آندیاست منطقه مناسب
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ر آن دريا شنا آنيم و از آن  دی باشد آه ما بتوانيم مثل ماهی طوری و طبقاتیمنطقه بايد از نظر اجتماع
 تدارك اينكار ی مدتی قرار ندارد بايد برایاگر يك گروه آوچك هنوز در چنين موقعيت. محيط تغذيه آنيم

  . را ببيند و بعد آارش را آغاز آند
 فراهم ی را فرو بريزيم بايد وسايل و ابزار آافی گفت اگر قرار باشد ديواری میرفيق بهروز غفور

را فرو بريزيم، بايد ضعيف ترين ) هرچند پوسيده و ترك خورده( قرار شد با سر يك ديوار اگر هم. آنيم
  .  شكندیدر غير اينصورت سر خودمان م. نقطه ديوار را هدف قرار بدهيم

 آارند و یدرست است آه گندم را در زمين م:  آردی هم با استدلالات مشابه تاآيد میرفيق محمد توآل
 آن نيست آه گندم را در هر ی اين حرف به معنی آورند ولی بدست می بيشتری دهند و گندمهایآب م

 و لازم و ی آه بكاريد محصول آافیفصل، هر زمين و با هر مقدار آب و بذر و يا هر نوع بذر
 تواند در اينكه محصول بدهد يا نه و چه یهر آدام از عوامل فوق م.  آوريدی بدست میمرغوب
 ی زير سئوال می باشد و نامناسب بودن مجموعه آنها، نتيجه را بطور آل بدهد، نقش داشتهیمحصول

 آند، توجه ی خواهد جنگ را رهبری آه می تشكيلاتی و ذهنیبه همين خاطر بايد به موقعيت عين. برد
را در نظر )  آن منطقهیبخصوص اهال( مردم ی و ذهنیداشت، شرايط منطقه آغاز و وضعيت عين

 افراد، ی عمل- سياسيی لازم را در زمينه همگونی آرد و حداقل هایرنامه ريز بیبا آينده نگر. گرفت
 . اوليه را تامين آردی گروه و پايه توده ایآيفيات نظام

 
  نامساعد از وضعيت منطقه شمال بود؟ی اين استدلالات، ارزيابی آيا جهت گير�
 

 شد آه وضعيت شمال ی نمیير در رابطه با آردستان يا شمال بحث بود اما اين نتيجه گی تا حد�
 وجود داشت آه رفقا در عمل با آن روبرو شده ی در آن منطقه جنگلیالبته فاآتورهاي. نامساعد است

 ی ساآن نبودند و تعداد آمی مثال همان طور آه قبلا اشاره آردم در جنگل مردم زيادیبرا. بودند
 ی موقعيت استثنائیتار و پوشش نظامجنگل از نظر است.  موجود بودیروستا حول و حوش منطقه جنگل
 . تواند قلّت توده ها را جبران آندیدارد اما انبوه درختان هيچگاه نم

 یخلاصه آنم جان و روح مباحث آن دوران اين بود آه اگر رهسپار راه دور و دراز هستيم بايد به پا
 ! در غير اينصورت به هدف دست نخواهيم يافت !  مناسب بيانديشيم یافزار

مسلما .  آوردی پيشرو و عميق را هم بدنبال خود می و پيشرو، سئوالات تئوريكیهمواره پراتيك انقلاب
 در ی انقلابیبدون شك بار ديگر آمونيستها.  مربوط به گذشته نبوده و نيستیآن مباحث، موضوعات

ايط خاص  در شریطبعا پاسخ دقيق چنين سئوالات. عمل با مسئله آغاز جنگ خلق روبرو خواهند شد
 .  خواهد بودی خاص از آن تجارب عملی تئوريكی های بيشتر و جمع بندیايران، نياز به تجربه عمل
 توان گفت آه مهمترين مسئله در مورد ی تا آنون در سطح ايران و جهان میاما در پرتو تجارب انقلاب

 شعله است آه بايد آغاز جنگ، نه مثل يك جرقه بلكه مثل يك. شروع جنگ، تضمين ادامه آاريش است
 اگر ی تدارك ديد و عمل آرد آه اين شعله خاموش نشود حتیبايد طور. بتوان آن را پايدار نگاه داشت

مهم آن است آه ظرفيت و توان گسترش داشته . در ابتدا يك شعله آوچك و آم دامنه باشد، مهم نيست
ند دشمن حفظ آند و گسترش يابد،  بتواند خودش را از گزی اينكه يك دسته يا گروه چريكیبرا. باشد

 يك منطقه برخوردار باشد آه بتواند خودش را حفظ ینيازمند آن است آه از حداقل پايه در ميان توده ها
 ی و ارتباطات محلی بومی مشخص اين پايه، بسيج آادرهایمعن.  وسيع مد نظر نيستیپايه توده ا. آند
 آند، شناخت و توان عمل آردن يك ی ها را برقرار م است آه پيوند با تودهیوجود چنين افراد. است

 . آندی تامين می حفظ ادامه آاری را برای برد، قابليت مانور دهی را بالا میگروه چريك
 

   و شناخت تئوريك امور جنگ چيست؟ی در اين ميان نقش دانش نظام�
 

زگر جنگ بايد با  آغای نيرویيعن.  استی آه نيازمند دانش نظامی خوب، جنگ يك فن است، فن�
 معاصر در ی برخوردار شود، به تجارب نظامی اوليه نظامی آشنا شود، از آموزشهایمقولات نظام
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 ی آغاز جنگ انقلابی برای و نظامی سياسیايران و جهان توجه آند و تلاش آند آه به يك نقشه پايه ا
نه تكامل خواهد يافت، دست يابد و آوشش آند درآش را از اينكه جنگ در شرايط مشخص ايران چگو

 .افزايش دهد
مائو .  باشدی می آموزش تئوريك نظامی مائوتسه دون بهترين منبع برایهمين جا تاآيد آنم آه آثار نظام

 نخستين بار قوانين جنگ یمائو برا.  را نشان دادی قوی ضعيف عليه يك نيرویراه جنگيدن يك نيرو
 آنها را نيز ی را مدون آرد و در عمل درستیقدرت قو عليه يك ی و انقلابی خلقیپيروزمند يك نيرو

 هم مورد مطالعه ی امپرياليستی نظامی های جهت نيست آه امروزه در بزرگترين آآادمیب. ثابت آرد
 موجود ی نظامی هم هيچ آآادمی فراگرفتن جنگ انقلابیالبته بايد در نظر داشت برا.  گيردیقرار م
، جنگ را بايد با جنگيدن آموخت و همواره تحليل مشخص از همانطور آه مائو تاآيد آرد. نيست

  شرايط مشخص را مد نظر 
  .قرار داد

 
 يك شكل و طرح ی آغاز جنگ انقلابی رسد آه برای آه تا اينجا گفتي، بنظر نمی با توجه به همه نكات�

  ثابت و از پيش تعيين شده وجود داشته باشد؟
 

 مختلف، ی مختلف و هم در شرايط سياسی، هم در آشورهااشكال آغاز جنگ خلق.  نه، وجود ندارد�
   به خود یرسيدن به اينكه شروع جنگ در يك آشور چه شكل. متفاوت است

 برپا ی از آجا و چه موقع و با چه ميزان نيرو و چه نوع عمليات و عليه چه آماج هايی گيرد، يعنیم
 و يا صرفا تكرار و تعميم یرداربا الگو ب.  شود، محتاج تحليل مشخص از شرايط مشخص استیم

 ی خاص و در هر شرايط سياسی حل تضادهایبرا.  توان از انجام اينكار مهم بر آمدی نمیتجارب قبل
 آغاز جنگ خلق آه مائو فرموله آرد را ی بكاربست صحيح و خلاقانه اصول پايه ایخاص، بايد توانائ

 .آسب آرد
 تواند و بايد تدارك ی میو متمرآز، يك تشكيلات حزب را تنها يك سازمان پيكارجو یچنين امر مهم

از اتحاد .  توانند آنرا بدست آورندی خواهند و چگونه می دانند چه می آه می آسانیيعن. ببيند
بدون چنين .  هراس ندارندی با هيچ مانعی برخوردار هستند و از روياروئی بالائی سياس-ايدئولوژيك 

 هم راجع به يك نقشه فعاليت منظم و ی سخنیتشكيلات مستحكمآيفياتي، مشخصا بدون وجود چنين 
  . تواند در ميان باشدی صحيح آن نقشه نمیاجرا

 به تلاش ی به چنين درك همه جانبه ای توانم بگويم آه، دستيابی گردد میالبته تا آنجا آه به خودمان برم
 آنم آه نگاه آردن با ديد امروز به و بايد اين نكته را دوباره تاآيد.  نياز داشتیو زمان نسبتا طولان

واقعيت اينست آه پراتيك .  آن دوره شودی نسبت به تلاشهای تواند موجب يكجانبه نگریوقايع ديروز م
آن هم در سخت .  برخوردار بودی بسيار انقلابی آه داشت، از مضمونی اسفند عليرغم هر آمبود١٢

 پيشاهنگ آمونيست را در بوق و آرنا آرده، یابود آه ارتجاع نیترين شرايط مبارزه طبقاتي، دوره ا
 از ی انقلاب، بسياری شكست قطعی از سازمان دستگير و اعدام شده بودند و نشانه هایبخش بزرگ

 اسفند، طرح عمليات در ١٢ آه در مقطع یرفقاي.  آرده بودی و گيجیرفقا را دچار ترديد، سردرگم
 درك آن دوره و امكانات محدود آن دوره به وظايف یر مبناجنگل را تدارك ديدند و به عمل گذاشتند، ب

 ميان ما و دشمن پرچم آمونيسم را یآنان در حاد ترين نبرد مرگ و زندگ.  خودشان پاسخ دادندیانقلاب
 شهني، فرزاد ی چهار محالي، البرز جاوری چون علیرفقائ. برافراشتند و سازمان را آبديده آردند

آه در آن نبرد شرآت داشتند، جزء  … و ی چمن سرا، بهروز غفورستوده، جمشيد پرند، رحمت
آن رفقا .  ايران تعيين آننده بودی جنبش آمونيستی بودند آه وجود و آردارشان در ادامه يابیگروه

 شدند و ما را از ی متلاطم انجام دادند، پل محكم و آهنينیرسالت خود را در گذر دادن ما از دل آبها
آنان در دشوارترين و .  رد آردندی و پراآندگی و جهت گم آردگیسرخوردگ مرداب ياس و یرو

يك ضرب المثل .  خود را حفظ آنند و به مردم اميد دهندی انقلابیپيچيده ترين دوران توانستند خوش بين
   یآذر



 ٢٩نبرد شهر   

اين » ! نور يك شمع را بگيرند ی توانند جلوی دنيا هم جمع شوند نمی هایاگر همه تاريك«:  گويدیم
  دوران – ی آن رفقا در تاريك ترين و دشوار ترين دوران مبارزه طبقاتی انقلابیصداق خوش بينم

 .  بود– ها یبحرانها و اضطرابها، فشارها و ترديدها و پرسشها و دودل
 . آملی مسلحانه ما با دشمن در جنگلهای آخرين درگيریاينها بود نتايج و درسها

 
 جدد مبارزه مسلحانه در جنگل صورت گرفت؟  شروع می برای آيا بعدا تلاشهائ�
 

در آن سال ما پس از بازگشت از  . ١٣٦٢ چهارم در تابستان سال یيكبار پس از شورا. دو بار!  بله �
 یتيم.  خواستيم يك عمليات تبليغ مسلحانه انجام دهيمیجلسات شورا آه در آردستان تشكيل شده بود م

 ی و منصور قماشی و بهروز غفوری چون بهروز فتحیند و رفقائ انجام عمليات آماده شدیاز رفقا برا
اما .  سلاحها به تهران بازگشتندی تهيه مقدمات آار به جنگل رفتند، و پس از جابجائی برایو محمد توآل

 ی را برای متمرآزیرژيم اقدامات امنيت. همان دوره، ما با اولين ضربه پس از شورا روبرو شديم
 و ی چون سياوش خرم روز، بهروز فتحیرفقائ.  باقيمانده انجام دادیختن تك تك رفقاپيگرد و به دام اندا

 چهارم بودند دستگير شدند و عملا رفتن ی منتخب شورای آه جزء رهبری بعد رفيق بهروز غفوریآم
 منجمله ی ديگریرفقا.  هم دستگير شدی چهار محالیالبته در همان دوره رفيق عل. به جنگل ميسر نشد

 .هم هنگام بازگشت از آردستان بازداشت شدند) نادر( ابراهيم جوانبخت رفيق
 سازمان آه ی آه وظايف آميته سياسی دوره ایيعن.  صورت گرفت١٣٦٤تلاش دوم در تابستان سال 

 از پراتيك سازمان ی نسبتا همه جانبه تریدر آردستان متمرآز بود به پايان رسيده بود، جمعبنديها
در چارچوب . پيوسته بود»  انترناسيوناليستيیجنبش انقلاب«سازمان رسما به صورت گرفته بود و 

 از رفقا به جنگل ی آغاز مبارزه مسلحانه، قرار بود تيمی آن دوره برای و نقشه های سياسیتحليلها
 گسترده صورت ی تعقيب و مراقبتهای آه در پ٦٤اما ضربه بزرگ و خرد آننده سال . منتقل شوند

 ی از آن رفقا، رفقائیبسيار. در اثر آن ضربه، دهها تن ديگر از رفقا بازداشت شدند. ادگرفت، مهلت ند
چون خليفه مرداني، اميد قماشي، منصور قماشي، رحمت چمن سرا، غلامرضا سپرغمي، محمد توآلي، 

  … وی شكری، قربانعل)اآبر برشت( فر یبهرام قدك، محمد پوئيد، حجت محمد پور، سيروس عباس
  . توسط رژيم اعدام شدند٦٧ و ٦٦ یا سالهیط
 


